نویسنده : احمد کسروی 


نام کتاب : بان پاک 
چاپها : ۰ 
براکنش اینترنتی : یکم : ۱۳۸۵ ؛ دوم : اسفند ۱۳۹۶ ؛ سوم : خرداد ۱۴۰۱ 


جای پراکنش : کانال تلگرام 


این کتاب از سوی «باهماد پاکدینان » و بدست « کوشاد تلگرام » پراکنده می‌گردد. 


جستار : نارساییها و عیبهای زبان فارسی کنونی و راههای توانا و رسا گردانیدن آن. 

شمار ساتها: ۲ (اصلی) + ۷ (دیگرها) 

ویژگیهای اف رنگ صفحه 7 آستماتین » رنگ حروف : سرمه‌ای » اندازه‌ی حروف : شماره‌ی ۱۵ 

رده‌ی ویرایش : دو بار غلطگیری و ویراییده شده 

پایگاه احمد کسروی 00 ۳0- ۰://۲۵۲۵۷ ۱۲۱۵۹ 
کانال پا کدینی ۵۵۲۱ 16۱9۲۵۲۱۰۳۴۱۵/۳//: ۱۲۲۵5 
کتابخانه‌ی پاکدینی در تلگرام ۲2۷1۵0 ۵/۲۵5 0۲۵۲۳۱۰۲۳۳۱ 19۱//: ۱۲۲۵5 


پادداشت ویراینده : 

۱- افزوده‌های ما درمیان [ ] آمده. پابرگیها همه از ماست جز یکی که با ««کسروی)» نشان داده‌ایم. 
۲- پررنگی جمله‌ها و زیرخطی برخی از آنها و اعراب چند واژه از ماست. 

۳ پیکره‌ها را ما افزوده‌ايم. 


از خوائند کان خواهشمتدیم جتانکه بلغزشی برخوردند برای بهبود کتاپ در پراکنش آینده ما را آگاه گردانتد. 


برای پرینت کردن این کتاب بهترست گزینه‌ی 0۲2۷56816 25 ۲۲۳۱ را برگزینید. 


گفتار یکم : آکهای زبان 
۷-۱) و آ میتی با کلمه‌های بیگانه 
۱-۲) دوریشگی در کارواژه‌ها 
۱-۳) فزونی بیجای کارواژه‌های یاور 
1 
کر سس ها 
1 
۱-۷) درهم بودن زابها 
۱۸) بی‌معنی گردیدن برخی از واژه‌ها 
0 
۱-۰) درآمیختن معنیهای نزدیک بهم 
۱[ 


۱-۲) بهم خوردن گونه‌های کارواژه 


گفتار دوم : گونه‌های کارواژه‌ها 
۲-۱) گونه‌های گذشته و اکنون و فرمایش 
۱- گذشته 
۲ اکنون 
تا 
۲-۲) گونه‌های «بایستن » 
۲-۳) گونه‌های «داشتن » 


۲-۴) گونه‌های «بودن» 


گفتار سوم : معنیهای نزدیکی که بهم آمیخته 


۳4 


۳۸ 


زبان پاک 


گفتار چهارم : پسوندها و پیشوندها 


۴-۲) پیشوندها 


گفتار پنجم : واژه‌های نوینی که بکار می‌بریم 


زبان پاک آسانترین زبانها خواهد بود 
یک رفتار زشتی که باید جلو گرفت 


آیا فارسی زبان همگان تواند بود؟.. 


افزوده‌های ویراینده 
فهرست پسوندها 
واژه‌های ناآشنا و کم‌آشنا 


کتابها و دفترهای همبسته با این کتاب 


پیکره‌ها 
۱- محمد دی 
۲- حسن تقیزاده 
۲- عبدالعظیم قریب گرکانی 


د بر زامنهف 


۴۳۵ 


۴۶ 


۸ 


۵۸ 


۶۶ 


۶۸ 


۶۹ 


۲۸ 
۶۷ 


بنام پاک آفریدگار 


راست گردانیدن زبان فارسی و پیراستن آن از آکها اعیب]ً یکی از خواستهای ما بوده که از سال ۱۳۱۲ 
که بپراکندن مهنامه‌ی پیمان برخاسته‌ايم بآن نیز کوشیده‌ايم . بدینسان که از یکسو گفتارها درباره‌ی آکهای 
آن زبان نوشته و آنها را بازنموده و راه چاره‌اش نیز نشان داده‌ایم و از یکسو با برگزیدن واژه‌های فارسی یا 
گزاردن واژه‌های نوینی و یا از راههای دیگری بآراستن زبان و درست گردانیدن آن کوشیده‌ايم . چنانکه امروز 
زبانی را که ما می‌داریم و «پاکزبان» می‌ناميم » با زبانی که می‌بود جداییها پیدا کرده و اینست همه‌ی 
سخنانی را که تاکنون درباره‌ی زبان گفته‌ايم بکوتاهی در این دفتر بازگفته و کارهایی را که در زمینه‌ی 


پیراستن زبان و توانا گردانیدن آن بانجام رسانیده‌ايم بازخواهیم نمود. احمد کسروی 


گفتار یکم 
آکهای زبان 


آکهای فارسی بسیار می‌بود و هست و ما خواهیم کوشید که تا توانیم آنها را بازنموده و راه 


۱-۱) در آمیختگی با کلمه‌های بیگانه 
۳ از آکهای کارت که بچشم می‌زد . فرامیشت کی 3 با واژه‌های بیگانه بویژه با واژه‌های 9 
ین بو ای ف اس کین سای یر کارا انا وتو دی یانش اسارم 


یا بزبان تازی نبوده ۰ زیرا اگر شما جستجو کنید در قرنهای نخست اسلام که چیرگی عرب بیشتر » و 


زبان پاک کفتر کم اهای زان احمد کسروی 


دلپشتکی ای انیان یه استاه فروتتی می‌توده ۶ این هر امیتکسین کون ار انتدا هر ند قفا عمات از 
ی یوک فان ناس کاس 
می‌دانیم جز هوسبازی و خودنمایی کسانی نبوده. 

در آن زمانها دانستن زبان عربی مایه‌ی سرفرازی شمرده می‌شد . از اینرو کسان بسیاری آن را 
درس خوانده و یاد می‌گرفته‌اند. چیزی که هست برخی از اینان کتابی بتازی نوشته و پا شعرها سروده 
از هنر خود بهره می‌برده‌اند » و بسیاری هم چنان کاری را نخواسته و يا نتوانسته ء در فارسی نوشتن 
پیاپی واژه‌ها و جمله‌های عربی می‌آورده‌اند و بدینسان هنر خود را بمردم نشان می‌داده‌اند. 

باز شدن درهای زبان فارسی بروی واژه‌های عربی جز نتیجه‌ی این هوسبازبها و نادانیها نبسوده » و 
چون کسانی این کار را کرده‌اند » راه بروی دیگران باز گردیده و خود شیوه‌ی همگانی شده. 

ملایان تا زمان ما همین رفتار را بکار می‌بستند. اینان که سالها بدرس عربی می‌پرداختند » آن را 
باندازه‌ی کتاب نوشتن و پا شعر سرودن نمی آموختند ۰ و تنها بهره‌ای که از آن می‌خواستند این 
می‌بود که در سخن گفتن با مردم و در قباله نوشتن پیاپی واژه‌ه او جمله‌های عربی بکار برند و 
بدینسان عربی‌دانی خود را بمردم نشان دهند. در قباله‌ها و مهرنامه‌ها تا می‌توانستند عربی می‌نوشتند 
و چون درمی‌ماندند ۰ فارسی آغاز میکردند. 

ماننده‌ی همین کار در سی و اند سال پیش . از فرانسه‌خوانان دیده شد. کسانی که بیش یا کم 
فرانسه یاد می گرفتند » برای آنکه هنر خود را بکار برند و برتری بمردم فروشند . در گفته‌ها و 
نوشته‌های خود پیاپی واژه‌های اروپایی می‌آوردند ء که اگر جلوگیری نشدی تاکنون هزار واژه بفارسی 
آميخته گردیدی. 

کی ۵ ان دا سک قاس ای ای ماه ی رای ی رو سای 
آن ۰ یک تاریخچه‌ی سرفرازانه نمی‌دارد ؛ و به هر حال این خود یکی از آسیبهای زبان فارسی می‌بود 


که زیانهای چندی را دربر می‌داشت ۰ و چون کسانی هنوز هم هصواداری از آن واژه‌ها می‌نمایند و از 
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اد ی ی هه هر ی ان مار سا تک و تا با موس 
می‌گردانم : 

۱) آن درآمیختگی و گشاده بودن درهای زبان بروی واژه‌های عربی ۰ فارسی را از «یکزبانی » 
بیرون برده بود. زبرا یک زبان هنگامی یکزبانست که دارای یک رشته کلمه‌ها باشد و همگی 
آن را به یک راه نویسند و گویند. ولی فارسی که هر کسی می‌توانست آن را بگونه‌ی دیگری 
گرداند (مثلاً یکی جز واژه‌های فارسی بکار نبرد . و دیگری همه را عربی بیاورد . و سومی نیمی 
فارسی و نیمی عربی گرداند) » پیداست که یکزبان شمرده نمی‌شد. شما شاهنامه‌ی فردوسی را با 
کلیله و دمنه‌ی فارسی يا انوار سهیلی بسنجید . آیا خواهید توانست آن دو را در یک زبان بشمارید؟!. 
آیا کسانی که فارسی را از روی شاهنامه آموخته بودند مي توانستند کلیله و دمنه را بفهمند؟!, 
شاهنامه بو کلیله و دمته که پردازند کانشان هر کدام شیوه‌ی دیکر یم داشته‌اند ( که آن یکی هوادار 
واژه‌های فارسی و این یکی دلبسته‌ی واژه‌های تازی می‌بوده) بماند » همان کلیله و دمنه را باانوار 
سهیلی که شیوه‌ی پردازندگانشان یکی می‌بوده و هر دوی آنها ترجمه‌ی یک کتاب می‌باشد بسنجید . 
ایا هم تا انا با شوک نان تست زر ایا مس که ایا تیاس ی بان عفمیت ( 
ایتها تب که توت کانشان: حدا می‌نوده‌انه بماند همان تارب خهنکها را با دردی‌اوری که هن دو با 
میرزا مهدیخان استرآبادی نوشته بسنجید. آیا می‌توانید هر دو را در یک زبان بشمارید؟!. آیا کسانی 
ها شا ال کر هه اه قواتن توس ۱۳ 

بشما این پرستها بان اس ۵ فاد #۶ راستی, است که مار مشب با ال ده هی‌داشتگ 
«یکزبان » نمی‌بود » بلکه خود «زبان» نمی‌بود. زبان برای آنست که گوینسده بدستیاری آن . 
خواستهای خود را بشنونده بفهماند . و این بسته بآنست که گوینده و شنونده . هر دوشان 
کلمه‌ها و جمله‌ها را بشناسند که دیگر نیازی بانديشه درباره‌ی آنها نیفتد. ما هنگامی کسه 
سخن می‌گوییم با زبان کاری نمی‌داریم و بواژه‌های آن نباید پردازيم. واژه‌ها تنها برای نشان 
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دادن معنیهاست. از اینرو زبان باید «مرزدار» باشد که واژه‌هایش شناخته گردد و هر کسس 


از پیش آنها را بداند. چنانکه یک آینه که بآن می‌نگریم هرچه صافتر باشد خسود درمیانه 


ناسترسنده‌تر " خواهد بود و ما یکسره با پیکره‌ی آعکس] خود روبرو خواهیم گردیسد . یسک 
زبان نیز هرچه واژه‌هایش شناخته تر باشد که خود درمیانه کمتر سترسد و شنونده یکسر 
بسر معنیها رود . این نشان نیکی و درستی آن خواهد بود. 

ولی فارسی بوارونه‌ی این می‌بود و چون هر کسی شیوه‌ی دیگری بکار می‌برد ۰ شنونده می‌بایست 
نخست با واژه‌ها و جمله‌ها روبرو گردد و بآنها بپردازد و معنی هر کدام را بداند و پس از آن راه 
بجمله‌ها برد. اینست دوباره می‌گوییم : فارسی نه تنها «یکزبان » . بلکه خود «زبان » نمی‌بود. 

راستی هم آنست که از هزار سال باز » زبان فارسی بیش از هر کاری ۰ در راه سخنبازی بکار رفته. 
شاعران که جر درس قافیه‌بافی نم نوده‌اند و شیاین خستوان گردنده‌اند سانته, کتاخزسان شم 
بیشترشان همین راه را پیموده‌اند. تاریخنویسان که بتاریخ ۱ 
جمله پردازی چشم نپوشیده و کسانی از آنان بیش از تاریخ دربند این کار می‌بوده‌اند. وصاف آشکاره 
می‌نویسد که خواستش نشان دادن «فصاحت و بلاغت» می‌بوده و تاریخ را دستاویزی برای آن 
گرفته. " جوینی در حال آنکه تاریخ دلگداز مغول را می‌نویسد . بنام سخنبازی از «سجع »پردازی و 
«بهاریه »‌سازی و مانند اینها که نشان بیدردی اوست . بازنمی‌ماند. دیگران نیز همین رفتار را 
داشته‌اند و تنها تاریخ بیهقی و کتاب گردیزی و عالم‌آرای عباسی و برخی کتابهای دیگر است که 
بیرون از این رشته می‌باشند. 

ایتارن سخنبارز ق را یک هتو مين داتستهانه و ایتست بان هي تاریده‌اند و « سر اعلال »با <معجزره > 
۱- سترسیدن (همچون پسندیدن) - محسوس بودن ؛ سترسنده /سترسا < محسوس. 
۲- خستوان (۵۵610۷80 > معترف. 
۳ گفته‌های خود وصاف خواندنیست : «نظر بر آنست که این کتاب مجموعه‌ی صنایع علوم و فهرست بدایع فضایل و دستور 
اسالیب بلاغت و قانون قوالیب براعت باشد و اخباز و لحوال که موضوع علم تاریخست مضامین آن بالمرض معلوم گنردد ‏ 


(کسروی) 
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می‌نامیده‌اند. اینست فنهایی بنام «معانی» و «بیان» و «بدیع» و مانند اینها که درباره‌ی 
سخنبازیست ‏ پدید آورده‌اند که در مدرسه‌ها درس می‌خوانده‌اند. اینها درباره‌ی زبان تازی بوده ولی با 
ای من 

از سخین خود دور تیفتی:: گذشتکان بزبان این معنایی را که ما مي‌دهيم نمی فاده‌انت و از آن ایسخ 
نتیجه را که ما می‌خواهیم نمی خواسته‌اند. آنان ارج بسیاری بمعنی نمی گزارده‌اند و بیش از همه بواژه‌ها 
و جمله‌ها می‌پرداخته‌اند . و برای این خواست ایشان » آميخته بودن واژه‌های بیگانه و باز بودن درهای 
زبان بروی واژه‌های عربی نه تنها زیان نمی سانیده . خود سود نیز می‌داده. کسانی که جز دربی سجع 
یا قافیه یا جناس یا ترجیع يا مانند این نمی‌بوده‌اند ؛ این بی‌مرزی زبان برای آنان بسیار سودمند 
می‌بوده. ولی برای ما که جز درپی معنیها نمی‌باشیم و زبان را جز برای فهمانیدن آنها نمی‌خواهیم . این 
بسیار زیانمند است و چنانکه گفتیم با چنین حالی آن را زبان نمی‌توانستیم نامید. 

۲ زیان دوم آنکه این درآمیختگی و بی‌مرزی » زبان فارسی را از جداسری [ -استقلال أً بی‌بهره 
گردانیده بود. زیرا زبان با آن حال اگر کسانی خواستندی باد بگیرند . بایستی گذشته از واژه‌های 
فارسی و دستور اين زبان » واژه‌های عربی و صرف و نحو آن زبان را نیز یاد بگیرند. خود ایرانیان که 
فارسی زبان مادرزادیشان شمرده می‌شد . برای یاد گرفتن آن می‌بایست عربی را نیز درس خوانده و 
آن را نیز بیاموزند. 

ایرانیان تا بیست و سی سال پیش درس عربی می‌خواندند و باآنکه سالها در آن راه رنج می‌بردند . 
باز در بسیاری از واژه‌ها دچار لغزش می‌شدند (چنانکه « کافی» را «مکفی» و «منجی» را «ناجی» و 
«آیس» ۳ «مایوس» ميی لوشتتت) ار آسوای مر کم غامی, که به رین سکانه هي دنه رای رسای 
هیچی نمی‌فهمیدند و کمترین بهره از نوشته‌ها و کتابها نمی‌بردند. 

کمای هرا ای که ۲ کی وود اطری ‏ ونان ع۵ انا آسیا رز 


نمی انديشیدند. وگرنه خود زیان بزرگیست که فارسی را که یکی از آسانترین زبانهاست . چندان 
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دشوار گردانیم که کمتر کسی از بیرون بآموختن آن گراید و از درون نیز انبوه ایرانیان از فهمیدن آن 
بب وه پاش هی بار‌ها ار اروباسان کهابة ابران آممانه شیاه که ازیاه فت کین کار سس شم 
پوشیده‌اند . چرا که بایستی عربی را نیز پاد گیرند و سالها رنج کشند. 

۳ زیان سوم آنکه برای فارسی . فرهنگ (یا کتاب لغت) نوشتن نشدنی می‌بود. زیرا فرهنگ را 
برای زبانی توان نوشت که مرز می‌دارد و کسی می‌تواند همگی ریشه‌های واژه‌ها را گرد آورد و یکاینک 
بزندد . یک زبانی که کرانه نمی‌دارد و درش بزبانهای بیگانه باز می‌باشد . چه فرهنگی برای او توان 
نوشت؟. می‌دانم کسانی خواهند گفت : «بهتر بود همان واژه‌های عربی را که تا آن گاه در کتابها بکار 
رفته بود گرد می‌آوردند و دیگر در زبان را می‌بستند» » و این سخنی است که هواداران درآمیختگی 
به رخ ما می کشیدند. ولی باید گفت آقای محمد قزوینی و همراهان او که بآوردن واژه‌های عربی 
کلیشتکین. شیار نشان می‌خادند» بروی آن وازه‌ضا نایستاده نسترم در زیان را سزا نمی مار داند: 
راستی هم در جایی که جوینی و وصاف و دیگران از نویسندگان زمان مغول بخود سزا دانسته‌اند که 
هرچه توانند واژه از عربی بگیرند . چرا آقای قزوینی و دیگران از آن بازمی‌ماندند؟! نه تنهابه 
عربی‌خوانان . به فرانسه‌خوانان نیز سزنده می‌بود که از هوسبازی بازنایستاده و هرچه واژه‌ی فرانسه 
می‌توانستند در نوشته‌های خود بیاورند. 

از آنسوی در فرهنگ‌نویسی راه اینست که از واژه‌ها ریشه‌ی آنها را گیرند و معنی کنند و کسی 
که اه ی ود یا ام ای ی اه هس ان ۱ 
واژه‌های بیگانه اين راه نشدنیست. زیرا بسیاری از فرهنگ‌نگرندگان بدستور آن زبان بیگانه آشنا 
توا هویی | سشست ناب هر همع اه ققی هرا ریسفت و 
کال متا ات انش کی ها تاک اوق فرع که ان انش یه کت ام اسان 
فارسی فرهنگهای بیست و سی جلدی پرداخته گردد. 


۱- زندیدن (همچون خندیدن) - شرح دادن. 


۲- جداشده - مشتق. 
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ان یاف کار بکم :۶ اعهای زبان ای که 


۱ محمد قزوینی 


در نتیجه ی همین دشواریست که تاکنون فرهنگ فارسی‌نویسان واژه‌های عربی را بفرهنگهای خود 
راه نداده و تنها واژه‌های فارسی را گرد آورده‌اند و در نتیجه‌ی همین است که فرهنگهای آنها بسیار 
بیگانه است و شما چون نگاه کنید خواهید دید جز زبان هزار سال پیش را بدیده نگرفته‌اند. 

۴ یک زبان دیگر آنکه نامهایی که ما امروز بچیزهایی می گزاریم . نامهای دوم است که معناهایی 
میاه هب قفا ماه ناهام ده انستاه | ماستاه میت و دس که و ماه شتا 
که هر کدام معنایی می‌فهماند. اینگونه نامها که از خود زبان برگزیده شود ۰ مردم هم معن‌ایی از آنها 
فهمند و هم نیک یاد گرفته درست بزبان رانند. ولی چون از واژه‌های بیگانه برگزیده شود » مردم 
معنایی نفهمند و بسختی پاد گرفته چه‌بسا بغلط بزبان رانند. 

در فارسی بیشتر این نامها را از عربی برمی گزیدند » همچون : مشروطه . دارالشورا » استیضاح . 
تصویب , دارالمجانین . مجلس . اقلیت . اکثریت و بسیار مانند اینها. مردم با سختی آنهارا باد 
می‌گرفتند » و چون معنایی از آنها نمی‌فهمیدند . خواستی را که از نامگزاری می‌بود » درنمی‌يافتند. 


این باآنکه زیان اند کی دیده می‌ شود ء خود زیان بسیاری می‌باشد. از این کار و از مانندهای ات 
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که ایرانیان خو گرفته‌اند که هر چیزی را نافهمیده و درنيافته فراگیرند و بیاد سپارند. 

اینها زیانهای روشن و سترسای آن درآمیختگیست که در اینجا شماردیم. جز اینها زیانهای 
دیگری نیز می‌دارد و چنانکه خواهیم دید . در نتیجه‌ی همین درآمیختگی . زبان سامان [ نظم ] خود 
را از دست داده و نیروی خود را باخته بود. زبان یک چیز رویاییست که شاخه‌ها و برگها روباند. 
ولی زبان فارسی در نتیجه‌ی همان آمیختگی . رویش را از دست داده بود. بگفته‌ی داروین : 
«هرچه بکارش نبرند بیکاره گردد» . این زبان نیز چون بکارش نبرده بودند بیکاره شده بود 
که اینها را سپس روشنتر خواهیم گردانید. 

کنون شما داوری کنید : یک چیزی با اين زبانهای آشکار . چگونه کسانی بدستاویز آن باما 
کی مه ی الاب وتا ری ار شک ره سم ی یه کت اف اه دسات سر 


می‌آوردند که می‌باید در اینجا فهرست‌وار بشماریم و به هر کدام پاسخی دهیم : 


۰2 


۱- می گفتند : « سعدی و حافظ با همین زبان مقاصد خود را فهمانیده‌اند ». 

می‌گویم : این سخن بسیار عامیانه است. سعدی و حافظ نه دلشان بمردم می‌سوخت و نه درپسی 
بزرگی و نیرومندی توده می‌بودند. آنان خواستی جز سخنبازی نمی‌داشتند و چندان بیدرد می‌بودند 
که بکار و پیشه‌ای نیز نمی‌پرداختند. 

ما امروز بصدها معنی نیاز می‌داریم که سعدی و حافظ هیچ نمی‌دانستند. ما امروز به یک زبان توانا 
ق ادها قیاز هدن سای ان ندشه‌های حول | درس اسر ضرق داح دهیت. فسات که این 
سخن را می‌گفتند آرزوشان این می‌بود که ایرانیان بلکه سراسر شرقیان به همان حال زمان 
سعدی و حافظ بازمانند. و با این پیشرفتها که جهان را رخ داده آنان بتکانی برنخیزند. ایسن 
آرزوییست که می‌داشتند و اکنون هم می‌دارند و در راهش می کوشند. 

۲- می‌گفتند : «کلمه‌های عربی که در فارسی بکار می‌رود » اين زبان را «وسیع » می‌گرداند ». 
می‌گویم : فزونی واژه‌های یک زبان . يا بگفته‌ی شما «وسیع بودن» آن ۰ یک چیز سودمند نمی‌باشد. 
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ار از تدای شخ من مبودمته است و یک کس اسان توانق تافیه با شم کردست کردانه ول از 
دیده‌ی روانی زبان زیانمند می‌باشد » چنانکه پیش از اين بازنمودیم. 

یک زبان زنده و نیک . توانا باید بود و «توانایی » با فزونی واژه‌ها نمی‌باشد. توانایی یک 
زبان با آن می‌باشد که بهنگام نیاز . واژه‌های نوبنی از آن پدید تسوان آورد" و هسر معنای 
نوینی را با آن توان فهمانید. 

دوباره می گویم : زبان یک چیز روباییست و توانایی آن اینست که خود شاخه دواند و 
برگ بیرون دهد. کسانی که می‌خواهند در آمیختگی واژه‌های بیگانه را مایسه‌ی نیکسی و 
کی قاری مار به رشان انشا تناکا از تک یه 
بدرختی با ریسمان ببندد و اين را مایه‌ی بزرگی آن شمارد. 

آن زبانی که اینان بکار می‌بردند ؛ با همه‌ی بهره‌مندی از واژه‌های عربی . اگر می‌خواستندی 
واژه‌های کمیسیون . کمیته » کنفرانس » کنگره و مانند اینها را ترجمه کنند » ناگزیر بودندی بگویند : 
هیئت مشاوره . هیئت اجرائیه و مانند اینها که خود نمونه‌ی ناتوانی زبان می‌باشد. 

۳ می‌گفتند : «دو زبان چون باهم ارتباط یافتند از کلمه‌های یکدیگر می‌گیرند». می‌ گویم 
راسنست ولیی آن هم آندازه دار یک زبان از زبان دیگری وازه‌های که خود نداشته که ننه آینکه 
درهای خود را بروی آن باز کرده راه دهد که هر کسی هرچه خواست و چندان که خواست بیاورد. آنهمه 
زبانهای اروپا که با همدیگر پیوستگی می‌دارند . کدام یکی درهای خود را بروی آن دیگری باز گزارده؟. 
از آنسوی اگر در نتیجه‌ی درآمدن عرب به ایران ء فارسی با عربی پیوستگی يافته . عربی نیز با فارسی 
همین حال را پیدا کرده. پس چه شده که عربی درهای خود را بروی فارسی باز نکرده؟!. 

عربها چون ايران را بگشادند . باآنکه ایرانیان در شهریگری بیشی و پیشی بآنان می‌داشتند و عربها 
نیاز بگرفتن صدها چیز از ایرانیان پیدا کرده بودند . زبان خود را نگه داشتند و جز واژه‌های ویژه‌ای که 
۱- توان آورد - سبک شده‌ی توان آوردن. همچنین : توان فهمانید - توان فهمانیدن . تواند بود (00) - تواند بودن ... 
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نیازمند می‌بودند از فارسی نگرفتند. از اینسوی چنانکه گفتیم اين آمیختگی با اینحال جز در سالهای 
دیرتر روی نداده ۰ و جز در سایه‌ی هوسبازی و خودنمایی کسانی نبوده. 

۳ضی کفخته : « ربانهای ارویایی تبر با کلمه‌های لالیتی در آمیخته هي‌باشته » اسن نک دلیسل 
برجسته و دانشمندانه‌ی آنان می‌بود. ولی اين نیز بیپا و بیجاست. زیرا آن زبانهای اروپایی از لاتین 
بدید آمده‌اند نه آنکة با وافه‌های لاتین درهم آميخته باشند. مسثلاً همان زبان فرانسه تاریخجه‌اش 
اینست که فرانسه تا دو سه هزار سال پیش » نشیمن مردمی بنام «گول »" می‌بود و این مردم چون 
تتاات ها که هی وه نو »یک بای تا سایق اه تاد سس سوه موس فیضت. اش | 
گشاده . زبان لاتین که زبان یک مردم پیشرفته و شهرنشین می‌بود رواج یافته. سپس نیز دسته‌ای از 
ژرمنان بنام «فرانک» بانجا درآمذه و بنیاد نوده‌ی فرانسه را گزارده‌اند. ایتست زان فرانسه از درهم 
ات مه هک 6 ی اک وی اف که تس تاش ماس 
بهوسبازی کلمه‌های لاتين را در نوشته‌های خود جا داده و بدینسان آنها را بزبان خود درآمیخته 
باشند. چنین رفتاری چندان بیخردانه است که در کمتر جایی رخ توانستی داد. 

همان زبان فرانسه که با لاتين پیوستگی می‌دارد با اینحال اگر یکی از نویسندگان آن کشور 
یک دیکسیونر لاتين را در جلو خود گزارد و آزادانه کلمه‌هایی را از آن گرفته در نوشته‌هایش بکار 
برد » مردم او را دیوانه شمارند و نوشته‌هایش را نخوانند. من در شسگفتم که آقای تقیزاده و آقای 
قزوینی که سالها در اروپا مانده و تاریخ اروپا را می‌دانند چگونه از اين نکته ناآگاه مانده‌اند و چگونه 
آن دلیل را می‌آورند. 

بسخن بیش از این دامنه ندهیم. از آنچه گفتیم روشن گردید که یک زبان باید با واژه‌های 
خود گردد و درهای آن بروی همه‌ی واژه‌های بیگانه باز نباشد و اگر گاهی یک معنای نوینی 


۱- 5االاع6 
۱۲ تیه تایسته پسست تقی کاس با فش آشبه کی رب که > فارای آ قافیهای هو تفه دی , 
اصل : هم درا متسین 
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پیدا شد . برای آن نیز نام از خود زبان بگزارند. مثلاً چنانچه گفتیم پس از جنبش آزادی در 
ایران یک رشته معنیهای نوینی پیدا شد که بایستی بهمه‌ی آنها نامی از خود فارسی برگزینند و اينکه 


روا ی تانق ات مکی اتف سای سا باس ایا ای کل 


۳ حسن تقیزاده 


ار و ای او ایا مات ها سا دوع مسا 
نامش می گیریم. مثلاً تلگراف . تلفن ۰ رادیو . گرامافون . اتومبیل و مانند اینها که با همان نامهای 
ای اه ی ها شاه و کر را اقا اسا تاه نت کواه برد رسفا 
تلگرافیدن و تلفنیدن بکار می‌رود و می‌توان تلگرافنده و تلفننده نیز جدا گردانید). همچنین خوراکهای 


اروپایی از کاتلت" و سوپ و مانند اینها که نداشتیم و با نامش گرفته‌ايم ۰ زیانی نمی‌دارد. 


۱- امروز تلفظ گُتلت برای این خوراک رواج یافته. 
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نتیجه‌ی این گفته‌ها آنکه درآمیختگی باواژه‌های بیگانه بویژه با واژه‌های تازی . یکی از 
آلودگیهای فارسی می‌بود. از هزار سال پیش این درآمیختگی آغاز يافته و در زمان ما بجایی رسیده 
که برخی از نوشته‌ها هشتاد بلکه نود درصد عربی می‌بود و گذشته از واژه‌ها جمله‌ها بکار می‌رفت ‏ و 
باینها می‌بایست چاره کرده شود. کسانی که ایستادگی نشان می‌دادند راه کجی را پیش می‌داشتند. 
چیزی که هست این چاره‌جویی می‌بایست از راهش بانجام رسد . که ما همان را پیش گرفتیم . 
بدینسان که : 

۱) این کار بنام دشمنی با واژه‌های بیگانه نمی‌بود و بلکه چنانکه گفتیم انگیزه‌هایی برای خود 
هش ۱ ات و فصای فانک ای کرا دعو اش هه اس سای و تمد مار ها 
جمله . کتاب » جلد و مانند اینها که نامهای دوم نیست و از آنسوی به جداشده‌ای از اینها نیاز 
ت‌کاریم با وال‌های فمیهن» طلبیهن ۰ تلگرافیدن» کدرفیه‌ی قاری یه ک فته و جداشقه‌ها 
نیز از آنها بیرون می‌آید ۰ بحال خود بماند. رویهم‌رفته در جایی که انگیزه نمی‌بود . نبایستی واژه 
را بیرون گردانید. 

۲ات اف کار که کش ف ریت که ناد کر اطا دا یار که تسوا مها وه 
فارسیهايش فراموش نگردیده بکنار گزارده گردد تا سپس نوبت دیگران برسد و درمیان نوشتن . 
چگونگی بکار بردن این واژه‌های نوین بازنموده شود. 

۲ واژه‌های فارسی که برگزیده می شود غلط نباشد و چنان باشد که اگر نیاز افتاد جداشده نیز از 
اش ون ان و نهک ان ابا مها یضار دسا گر من وی کی نت 
و فرهیخت . و آگاهی . و خستوان » و پایندان ؛ که بجای دخل و خرج و ترقی و تربیت و اطلاع و مقر 
و ضامن ؛ برگزیده گردیده که هم فهمیدنیست و هم می‌توان جداشده از آنها گرفت. 


( زبان فارسی با حال امروزی بسیار اس 9 بسیاری از معنیها در و نامی نمی‌دارد 9 


۱- رویه (۲۷) < شکل ۰ صورت » ظاهر. 
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اینجا بود که می‌بایست رون واژه‌ها گزارده شود . همچون پگ و سهش که بمعنی آذن و احساس 
گزارده تست ات 


۵ دیگر آکهای زبان نیز چاره پذیرد که از ناتوانی بیرون آید. 


۱-۲) دوریشکی در کارواژه‌ها 

یک آک دیگر زبان فارسی که مایه‌ی نابسامانی [ -بی‌نظمیا آن گردیده . دوریشگی‌ایست که 
در بیشتر کارواژه‌ها (فعلها) روانست. مثلاً نوشتن و نویسیدن دوریشه‌ایست که باهم بکار می‌رود. زیرا 
برخی جداشده‌ها از آن و برخی از این آورده می‌شود : نوشت ۰ می‌نوشت » نوشته » بنوپس ۰ 
ی و 

مانند این بسیار است و برخی از آنها جداییشان از همدیگر فزونتر می‌باشد » و اینک در پایین 
یک رشته از آنها را می‌شماریم : 

گسیختن » گسلیدن ؛ هشتن » هلیدن . رستن ۰ روبیدن ؛ گفتن ۰ گوییدن ؛ فرمودن » فرماییدن ؛ 
نهفتن » نهانیدن ؛ رفتن ۰ روبدن ؛ دیدن » بینیدن ؛ شستن ۰ شوییدن ؛ شنیدن ۰ شنویدن ؛ خواستن » 
خواهیدن ؛ خاستن » خیزیدن ؛ کردن ۰ کنیدن ؛ بودن . باشیدن ؛ بستن » بندیدن ؛ داشتن » داربدن ؛ 
آفریدن ۰ آفرینیدن ؛ ستدن ۰ ستاندن ؛ کاشتن ۰ کاربدن. 

این یک آشفتگی بزرگی در زبانست و کسانی که بخواهند فارسی را بیاموزند . این یکی از 
دشواریهای کار ایشان خواهد بود. از اینسوی آیا این آشفتگی یک سودی را دربر می‌دارد؟!. بیگمان 
نمی‌دارد و هوده‌اش آنتیجه] جز نابسامانی زبان و دشواری آن نمی‌باشد. اینست باید چاره کرده شود. 
بدینسان که همه‌ی جداشده‌ها از یک ريشه بیاید. مثلاً گفته شود : نویسید . می‌نویسید . نویسیده . 
بنویس ‏ نویسنده ... همچنین در ماننده‌هایش. یک زبان هرچه بسامانتر » بهتر باشد. 


ام کین سایق کم کم بکار که نود که کوشیا بر مار سوق این یک سس نشت امیحک از که | با 
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از دو ريشه کدام یکی را باید برگزید و کدام یکی را از میان برد؟.. آنچه ما می‌دانيم در بیشتر جاها 
تیه وف ور رتسگ ریا ار ات که توا شفه‌یسصداسته‌ها را کر ماو ار میهف دم 
چنین کاری نتواند بود. مثلاً در همان نوشتن و نویسیدن » اگر ریشه‌ی یکم را بگیریم » در بیشتر 
جداشنه‌ها خوافیم درمانده ولی از ریشه‌ی دوم همه‌ی آنها را توان اورت (کسه‌ضا نیز آوردیسم). لیکن 
گاهی نیز ریشه‌ی یکم ساده‌تر و بهتر باشد. چنانکه در کردن و کنیدن » و آفربدن و آفرینیدن ۰ حال 
خنین مي‌باشد و ما توانيم. گفت: مین کره » بکرد ‏ کرنده: می‌آشره »بیافرد افرنده. همچنین در 


ِِ ماننده‌ی اینها. 


۱-۳) فزونی بیجای کارواژه‌های یاور 

یکی دیگر از آکهای فارسی فزونی بیجای کارواژه‌های یاور می‌باشد. زیرا در جاهایی که می‌توان 
جداشده آورد و نیازی بکارواژه‌ی یاور نیست . باز با آن می‌آورند. مثلاً می‌گویند : ناله کرد » زاری نمود . 
خنده نمود » درخواست کرد » زندگی کرد . نهان کرد و همچنین بسیار مانند اینها که باید بگویند : 
نالید » زارید » خندید » درخواست ۰ زیست . نهاند. 

این یکی از زیانهاییست که از درآمیختگی کلمه‌های بیگانه پدید آمده. زیرا کلمه‌های بیگانه را که 
می‌گرفتند با کارواژه‌ی یاور می‌آوردند . همچون تقاضا کرد . تناول نمود » میل کرد . تضرع نمود . 
توجه کرد . و مانند اینها ؛ سپس واژه‌های خود فارسی را هم با آن شیوه آورده‌اند. 

هرچه هست این یکی از آکهای زبان می‌باشد که تا می‌توان باید پرهيزید. باید تا می‌توان خود واژه 
و ی کای هایصضا سه "اشی تا عاکار ز ها ار هو ات و سا ضهای: ۲۱۱ 
می گویند : پندارید » انگارید . در این هم باید گفت : گمانید. چنانکه می‌گوییم : خشکید . توانیم گفت : 


ترید. همچنان توانیم گفت : کوتاهید ‏ درازید » پهنید » و بسیار مانند اینها. چنانکه می‌گوییم : ترشیده . 


همچنان توانیم گفت : تلخیده . شوریده و مانند اینها. اين نیز باید کم کم پیش رود و گوشها را نرماند. 
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۱-۴) ناروان بودن قاعده‌ها 

یک آک دیگر فارسی ناروان بودن قاعده‌های آنست. چون از هزار سال باز » زبان را کنار گزارده و 
هميیشه بکلمه‌های بیگانه پرداخته‌اند » زبان رو به بیکارگی نهاده و از جمله قاعده‌های آن » ناروان 
گردیده. 

ها کاس تسه کی( اه تفه ها ان + تا رو 
جویا . جویان. اینها هر یکی معنای دیگری و جای دیگری می‌دارد (که سپس باز خواهیم کرد) . 
ولی شما چون بجویید خواهید دید آمدن اینها از ریشه‌ها بسیار نابسامان می‌باشد که از برخضی آن 
نمی‌آید و از برخی این نمی‌آید و گاهی هیچ کدام نمی‌آید. اینک در پایین بایک جدولی این را 


روشن می‌گردانيم : 


خواستن : خواهنده ِ خواهان گفتن : گوینده گویا ِ 
آمدن آینده 5 * خندیدن " - تحتلام 
سس« روا روان پسندیدن :. - ‌ 


نیز در فارسی می‌توان با افزودن «ان» یک کارواژه‌ی «ناگذرا» را «گذرا» گردانید. مثلاً چرید . 
چرانید ؛ دوید ء دوانید ؛ رسید » رسانید. این یک قاعده‌ایست ولی در همه جا روان نمی‌باشد » و 
اینست نگویند : خواند . خوانانید ؛ فروخت . فروشانید ؛ بست . بندانید. 

نیز چنانکه سپس خواهیم دید یک نابسامانی بزرگی در پسوندها و پیشوندها همینست که در 
همه جاروان نمی‌باشند. این سه مثل را بنام نمونه یاد کردم و مانند اینها فراوانست. 

این خوه‌یکی.از تابشامانیهای وان و از اکهامم انست که بایدی کتار گردانیه و هه فاغسته‌ای: زا 
همه جا روان شمرد. مثلاً در آن سه گونه‌ی «کننده» . باید هر سه را از هر کارواژه‌ای بکار برد. باید 
در جایی که سزنده است خواها ؛ گویان ؛ آیا » آیان ؛ خندنده ؛ خندا ؛ پسندنده » پسندا » پسندان ؛ 


نیز آورد. همچنین در دیگر جاها. گذرا گردانیدن کارواژه را هم باید در همه جاروان گردانید و در 
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بستن و فروختن و خواندن نیز گفت : بندانید » فروشانید . خوانانید. همچنین در دیگر جاها. از 


پسوندها و پیشوندها نیز سخن خواهیم راند. 


۱-۵) گذرا و ناگذرا بودن برخی ریشه‌ها 

یی ای اش اه کی یه بر ان« ی ی انیا 
همصون شکست ء رکشت بر اکن ء نموک مات ومانتد اشها : ۶ کامبه شکستت » و ۶ کاسته را 
تتکستم 4 اه ریت و اب نتم اون ود اسعتکیشت و نها انشت. که قر کار نش 
یک افزاری برای ناگذرا گردانیدن گذرا نیست. افزاری برای گذرا گردانیدن ناگذرا هست ولی برای 
وارونه ی آن نیست. در جایی که هر زبانی بچنین افزاری نیازمند است. از نبودن آنست که بدینسان 
برخی ریشه‌ها را بدو حال بکار می‌برند. «شکست» گذرا می‌باشد. ولی چون به ناگذرایش نیز نیاز 
ی ماه ی ی ای و ای رت ات 


چاره‌ی ای در جای دیگری سخن خواهیم راند. 


۱-۶) بجای کننده آمدن کرده‌شده‌ها 
یک اک دیگر انست که در برخی از ریشه‌ها بجای, « کننده»: < کرده‌شده» می آورند. همجون : 
اه هه هی هه گوس توب ماس ایا سار منی کصت ۶۶ اس سوه 
کیشت ۱ کات بایت بخوبتد : ۶ حوانده 4 عمستیی کر مافدهای ان این هسیک استت یس و 
چاره آنست که اینها را جز برویه‌ی « کننده» نیاورند. چه زیانی خواهد داشت اگر بجای «ایستاده» 


که غلطست «آیستنده » بگویند و همجنین در ماتندهای آن؟, 


۱-۷) درهم بودن زابها 
یک آشفتکی دایگر : درهم بودن زایها (ضعتیا) م‌باسن مثلا می‌گویند : «دیوار کوتاه» در حالی 
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که غلطست. زیرا کوتاهی در برابر درازیست و در اینجا که خواستشان نابلندیست . باید بگویند : 
«دیوار پست». دیوار کوتاه آن را گویند که درازیش کمتر باشد. نیز می‌گویند : «مرد درستکار». در 
حالی که غلطست و باید بگویند : «مرد راستکار». زیرا خواستشان کسیست که از دزدی و 
کلاهبرداری بپرهیزد و این «راستی » است. درست در برابر غلط یا شکسته می‌باشد. می‌گویند : «اين 
کار سخت است». در جایی که باید بگویند : «دشوار» است. زیرا «سخت » در برابر سست می‌باشد نه 
در برابر آسان. می‌گویند : «اين آب کند می‌رود» که غلطست و باید بگویند : « آهسته» می‌رود. زیر 
کند در برابر «تیز» است نه در برابر تند. از اینگونه بسیار است. 

در نتیجه‌ی آنکه همه بکلمه‌های بیگانه پرداخته‌اند . کلمه‌های زبان خود را فراموش گردانیده 
بدینسان نابجا بکار برده‌اند. باید اين نیز از میان برداشته گردد و هر زابی در معنی درست خود بکار 
روت » و جنانکه نشان دادیم راه دانستن معنی هر زاب آنست. که آخشیج [ < ضد ] ار 
شود » و من اینک برخی از آنها را در پایین می‌آورم : 


راست - دروغ » چپ » کج درست - غلط » کمتر » شکسته . بیمار 


مر دوم 6 تسا 7 3 ۳ سب 
کار رن اساخ باتت هست 0 اقو اه 


دراز - کوتاه کلفت - باریک 


2 بالا - پایین 
| کش ۵ 
9 9 
فراز دتفیب و 
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زیر - زبر پس - پیش 
اد - اندوهناک خشنود ‏ ناخشنود ۰ کمن 


۱-۸) بی‌معنی گردیدن برخی از واژه‌ها 

کی کی تسه اد ها مات اس اس میا اسان بر 
می‌رود ۰ همچون : آزرم » نوید » برومند » فره . فرهنگ » فرهومند ۰ رادمرد » ستیز » نیایش ؛ و مانند 
اینها که هیچ یکی معنای روشنی در نزد مردم نمی‌دارد. 

«آزرم» به همان معناست که امروز «شرف» می‌نامند و اگر روشنتر خواهیم باید بگوییم : «این 
کته که تست 6 ارات وه تا ار و تاه وک با شتا ۱ ای بت ار 
معتاهاپیست که ما بان نیاز مي‌داريم و می‌باید <ازرم » را در همان معنی شتتاخته گردانيم. ولسی در 
زبان دیگران این یک واژه‌ی بی‌معناییست که درپی واژه‌ی «شرم» می‌آورند . مثلاً می‌گویند : «شرم و 
آزرم نداری؟ا.» ‏ و اگر شما بیرسید : « آزرم به چه معنی است؟» درمانند. «نوید» بمعنی وعده است. 
ولی بیشتر آنان معنی اين را نمی‌دانند و اگر نیک نگرید آن را در معنی مژده بکار می‌برند. «برومند» 
ذر یک شعری آمده ولین جون معنایش را نمی‌دانند آن را با پیش باء می خوانند. در جایین. که با زیر باء 
همان کلمه‌ی «بر» (بار) بمعنی میوه است که با پسوند «مند» آمده. «فره» یک کلمه‌ی بیمعناییست 
که از افسانه‌های کهن زردشتیگری یادگار مانده. زردشتیان می‌پنداشته‌اند که مهر و پروای خدا در یک 
کالبدی بنزد کسی آید و با او همراه گردد و با اينکه اکنون دیگر آن پندار زردشتیگری بازنمانده و واژه 
هیچ معنایی نمی‌دارد » باز آن را بکار می‌برند. «فرهنگ» بمعنی تربیت است ولی آنان این را در یک 
معنی تاریکی بکار می‌برند و اگر بپرسی : «فرهنگ چیست؟» خواهند گفت : «فضل و ادب و علم» 
که از همین پاسخ . نادانسته بودن او پیداست. اگر دوباره بیرسید : «فضل و ادب چیست؟» در 


اینجاست که بخشم آمده پاسخ ناشاینده[ -نالایق] خواهند داد. اندازه‌ی ناشایندگی فرهنگستان ایران 
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از اینجا پیداست که نام خود را «فرهنگستان» گزاشته که هیچ معنایی نمی‌دارد. «فرهومند» همان 
«قره > با پسوند مد * ی پاش ر کاهی بیش از ووویهند «آی می‌امده اهساجون تنوشند) که خود 
بی‌معنی است ولی بکار می‌رود و شگفتتر از همه معناییست که در فرهنگها بآن داده‌اند : «مرد نورانی 
پاکیزه روزگار». «راد» بمعنی «سخی» است ولی اکنون رادمرد را در یک معنی تاریکی بکار می‌برند 
که اک بیرنسید خواهتد درماند. «ستیز » تمعتی لحاجت است لیکن آنان این معتی را نمی‌دانند و هر 
کس آن را بمعنی دیگری می‌آورد. «نیایش » . با خدا یا با کس دیگری با زبان فروتنی سخن گفتن 
است. لیکن آنان یک معنای روشنی از این نمی‌خواهند. 

یک نمونه‌ی نیکی از آشفتگی زبان و از تاریک گردیدن واژه‌ها آن معناهای گوناگون و آخشیج 
همست که در فرهنگها برای بسیاری از کلمه‌ها می‌نویسند : مثلاً در برهان قاطع همان کلمه‌ی «راد» 
را چنین معنی می‌کند : «راد بر وزن شاد . کریم و جوانمرد و صاحب همت و سخاوت را گویند » و 
بمعنی شجاع و دلاور هم هست . و حکیم و دانشمند را نیز گفته‌اند » بمعنی سخنگوی و سخن گزار و 
قصه‌خوان هم آمده است». 

از اینگونه بسیار است و این در نتیجه‌ی آمیختن کلمه‌های عربی و سخنبازی کردنست که از 
یکسو کلمه‌ها نیروی خود را از دست داده و یک معنای روشنی از آنها برنمی‌آید و از یکسو مردم 
بشنیدن کلمه‌های نافهمیده و جستجو نکردن درباره‌ی معنی آنها خو گرفته‌اند. اين آلودگی هم باید از 


میان رود و راهش اینست که هیچ کلمه‌ای بی‌داشتن یک معنای روشنی بکار نرود. 


)۱-٩۹‏ از دست دادن واژه‌ها معنیهای خود را 
یک آشفتکی بررک دیکری در فارسین انست کسه در تتیسه‌ی در آمسخنکی, بان با وازه‌هایق 


بیگانه » بسیاری از واژه‌های خود آن معنایش را از دست داده و در یک معنی بیگانه‌ی دیگری بکار 


قوف سار بان ٩‏ مکی فسیم امیت هو بخ 6 مت متا کار میرزوگه وی 
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خود واژه را از معنی راست خود بیرون برده‌اند که گاهی بمعنی آمرزیدن و گاهی بمعنی دادن بکار 
هی‌برند. ۶ گناه او را تخشنید » و اصند تومان باه بخشه :در حالی کنه هم آمرزنتن و سم دادن : 
هک رسای تدش عیرسا دم تست طسو 
«نگار» بمعنی نقش آورده می‌شود. لیکن خود واژه را در معنی نوشتن بکار می‌برند : «قلم 


برداشت و نامه نگاشت». در حالی که برای نوشتن واژه‌ای هست و باین نیازی نیست. همچنین 
«نمودن » بمعنی نشان دادنست ۰ چنانکه «نمایش» هنوز بأن معنی می‌آید ولی خود واژه را 
بمعنی «کردن» بکار می‌برند. نیز «دمیدن» بمعنی نفس بیرون دادنست که دم به همان معنی 
می‌آید . ولی خود واژه را در معنی روییدن بکار می‌برند. 

مانند اینها نیز بسیار است. اين آشفتگی نیز باید بکنار گردد و هر واژه‌ای در معنی راست خود 


بکار رود. 


۰ع-) درآمیختن معنیهای نزدیک بهم 

یکی از آشفتگیهای فارسی که خود آک بزرگیست . درهم آمیختن معنیهای نزدیک هم می‌باشد. 
مثلاً واژه‌های بیم و ترس و هراس ۰ هر یکی معنی دیگری می‌دارد. بیم ترسیدن از یک زیان یا آسیبی 
آتتشت. که کمان مب روگ هر آشده بیش ایه و ایتست: او را درب ابر امید.بهار می‌برنهه لسن شته قمسار 
معنی شناخته‌ی خود می‌باشد. هراس » ترس سخت است ولی اکنون همه‌ی اینها را به یک معنی بکار 
می‌برند و جدایی درمیانه نمی‌شناسند. واژه‌های پند و اندرز هر کدام معنی دیگری می‌دارد. پند بکسی 
واه تمودان و تیک و بد. را بات دادست و آیشست می‌توان از ان کاروازه بدیسن آوزده «پندیت» کفت: 
ات ار شاه بل اس سس که سا ی ها نم مثلا یا ندان اه من ۷ لیکن | عون سر 


و ۱ ی 6 و اي ی رم مارد ای ات ته کاس 
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تیروی کردن کاری زا هرا باشد ۶ مین فرش حوانده‌ام + غی‌کوانج ناسه تویستم»: بارستن انست. 4۳ 
دلیری آن را دارد : «من می‌یارم که بشاه نیز سخن خود را گویم». 
از اینگونه بسیار فراوانست که اگر بشماريم سخن بدرازی خواهد انجامید. می‌باید این نیز از میبان 


رود و هر واژه‌ای جز در معنی ویژه‌ی خود بکار برده نشود. 


1-۱) بکنار افتادن واژه‌ها از معنی ریشه‌ای خود 


یک آشفتگی دیگر آنکه در بسیاری از کلمه‌ها معنی ریشه‌ای را بدیده نمی گیرند. مثلاً می‌گویند : 
مت رل وم ای او مس ی ابا ده تسا رسای «نیسا ند اس ده 
با ان معنی شدای یچ سا رش ثم دا شرهی کوفتت ۶ « شساید که عب‌دا باران ببایه , اند ار 
شایستن است که در اینجا معنی ندارد و خواستشان گمان بردنست که بایستی بگویند : «باشد» یا 
«تواند بود». می‌گویند : «فلان کس بمن همراهی کرد» که خواستشان کمک کردن می‌باشد نه به 
یک راه رفتن. می‌گویند : «فلان مرد نابکار است» که خواستشان «بد‌کاره» است. 

یکی از مثالهای این آشفتگی کلمه‌ی «ارزان» است که از ریشه‌ی «ارزیدن» می‌آید ولی 
خواستشان آن فعنی نیست. برای آنکه چخونگی روشن گردد باید دانست که کالایی که سابه یسک 
بهایی می‌ خریم به یکی از سه حال تواند بود : 

۱) کالا و بها هر دو به یک ارج باشد «کتابی را به ده ربال بخریم). 

ی اوه ال مس 

۳ بها ارجش بیشتر از کالا باشد «کتاب را بدوازده ریال بخریم). 

این سه حال را اگر بخواهیم با زبان راستی بازنم‌اییم باید در نخست بگوییم : «ارزان » (ارزان 
خریده‌ایم) . در دوم بگوییم : «کم‌بها» . و در سوم بگوییم : «فزون‌بها» ۰ ولی در فارسی دیگران برای 


نخست نامی نیست. می‌توان گفت : «اين کتاب به ده ریال می‌ارزد» ولی نتوان گفت : «ارزانست». 
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تفا هر کوفتی 3 یرای » کال اشکار ات سوه هی تویتا 3 را ۷ که ار تب مت شا 


بمعنی راست خود باز گردانید. 


۱-۳) بهم خوردن گونه‌های کارواژه 

یکی از آکهای بزرگ فارسی بهم خوردن گونه‌های کارواژه‌ها و از میان رفتن بسیاری از آنهاست . 
و چون از اين اک و از چاره‌اش جداگانه سخن خواهیم راند . در اینجا به بازنمودنش نمی‌پردازيم. 

اینهاست آکها و آشفتگیهای زبان فارسی . و ما چنانکه گفتیم به پیراستن زبان از همه‌ی این 
آکها کوشیده‌ايم . و زبانی که اکنون برای نوشته‌های خود می‌داریم و آن را «زبان پاک» می‌نامیم » از 
ها رک ای رای 
پیرایشها می‌آوریم : 

۱- درباره‌ی واژه‌های بیگانه . چنانکه گفتیم . تا آنجا که می‌بایست آنها را از زبان بیرون رانده و 
بجایشان واژه‌هایی از خود زبان برگزیده و یا از خودمان گزارده‌ايم. چنانکه اين واژه‌ها را در پایان کتاب 
خواهیم شمرد. 

۲- درباره‌ی دوریشگی چنانکه گفتیم باید ریشه‌ی یکم برگزیده شود . (مگر در چند جاکه 
ریشه‌ی, دوم بهتر است) ۰ و همه‌ی جداشده‌ها از آن آورده شود و ما باین کار آغاز کرده‌ايم. 

۳- درباره‌ی کارواژه‌های یاور . ما آنها را بسیار کم گردانيده‌ايم و خواهیم گردانید تا بیکبار ‏ - کل 
از میان رود. 

۴ درباره‌ی قاعده‌ها ما همه‌ی آنها را در همه جا روا می‌شناسیم و در همه جا روانش می گردانيم. 

۵- درباره‌ی گذرا و ناگذرا بودن برخی ریشه‌ها ء چنانکه گفته‌ايم » شوند آک آنست که در فارسی 


۳ 
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کی ی ی توا تا 
باین کار تاکنون برنخاسته‌ايم و باید برخيزیم. 

۶ درباره‌ی کننده و کرده‌شده . ما هر یکی را جز در جای خود نمی‌آوریم. 

۷- درباره‌ی زابها . ما هر یکی را جز در معنی راست خود بکار نمی‌بربم. 


۸- درباره‌ی واژه‌هایی که بی‌معنی گردیده . ما برای هر یکی معنای روشنی داده در آن معنا بکار 
میبرمج: 
-٩‏ درباره‌ی واژه‌هایی که معنیهای خود را از دست داده‌اند » ما هر یکی را بمعنی خودش 
با زگردانیده‌ايم و جز در همان معنی نمی‌آوریم. 
۰- درباره‌ی واژه‌هایی که معناهاشان نزدیک همست و به یکدیگر درآمیخته . ماهر یکی را 
بمعنی خود بازگردانیده‌ايم و در اين باره جداگانه گفتاری خواهیم آورد. 
۱- درباره‌ی واژه‌هایی که از معنی ریشه‌ای بکنار افتاده . ما هر یکی را بمعنی ریشه‌ای 
بازگردانیده‌ايم و خواهیم گردانید. 
۲- درباره‌ی گونه‌های کارواژه‌ها و بهم خوردن و از میان رفتن آنها که از بزرگترین آکهای 


کارپشتهها کار حفه ۱ کخهايي و دا کانه ان باکر کار نشان عی هی خاد: 
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گفتار دوم 


گونه‌های کارواژه‌ها 


چنانکه گفتیم یکی از آکهای بزرگ فارسی بهم خوردن گونه‌های کارواژه‌ها و از میان رفتن بیشتر 
ای اک سای ام سای ی او تا 

می‌دانیم زبان از جمله‌ها . و جمله‌ها از واژه‌ها پدید آید. نیز می‌دانیم که واژه‌هابه سه گونه 
است : نام‌واژه (اسم) . کارواژه (فعل) . بندواژه (حرف). 

هم باید دانست که در جمله‌بندی ما بهمه‌ی این سه گونه نیازمندیم. ولی رگ سیتفهش این | 
جمله‌ها کارواژه می‌باشد. اگر شما می‌گویید : «بهزاد رفت» . از یک واژه‌ی «رفت» چند معنی 
فهمیده می‌شود. زیرا هم رخ دادن کار ؛ و هم زمان آن . و هم اینکه رونده یک تن بوده فهمیده 
می‌شود. گذشته از اينها . از کارواژه معنیهای دیگری نیز توان فهمید که سپس روشن خواهیم 
گردانید. 

اینست کارواژه در هر زبانی رگ سهنده‌ی جمله‌ها بشمار آید ۰ و در برخی از زبانها گونه‌های آن 
تا شیب با که پیت م باشت قو کرش ش تا پیست خی واه ات ولي قه سود آستیین کته 
بزبان رسیده بسیاری از آنها فراموش شده و برخی نیز بهم آميخته و نابسامان گردیده بود. اینست 
فارسی زبانان از فهمیدن و فهمانیدن بسیاری از معنیها بی‌بهره می‌بودند. 

بای روت سل فاد سس کم در تون (فضارع) تست ۸ اس و 6 : 


«می‌نویسد ۰ «می‌خواند  »‏ و اینها به دو معنی نوانستی بود : یکی آنکه کارش رفتن پا نوشتن با 


زبان پاک گفتار دوم : گونه‌های کارواژه‌ها احمد کسروی 
ی مش ات اس کت 
«من فرش می‌خرم» ۰ شما ندانستیدی که آیا کار او فرش خریدنست و یا کنون را می‌خواهد یک 
فرش بخرد. از خود جمله‌ها هر دوی اين معنیها فهمیده شدی. در زبانهای دیگر این دو معنی از هم 
جداست. در فارسی نیز نخست جدا می‌بوده و هر یکی با واژه‌ی دیگری فهمانیده می‌شده. ولی سپس 
بهم خورده بدانسان که گفتیم دو معنی بهم آميخته بوده. 

از اینگونه باز هم هست و به یکایک شماردن نیازی نیست. بشوند این بهم‌خوردگیها در فارسی 
گونه‌های گذشته (ماضی) پنج . و گونه‌ی اکنون یک گردیده بود. ما در اين باره نیز بکار پرداخته و 
گونه‌های فرآموش شده را باز گردانیده سامان درستی بانها دادیم » و ایشک سا در زبان پاک نسیزده 
گونه‌ی گذشته . و سه گونه اکنون بکار می‌بریم که هر کدام در یک معنای ارجدار و سهنده‌ای 
۳ 

چون در فارسی گذشته از این آسیب کارواژه‌ه ا. در ریشه‌های «بایستن» و «بودن» و 
«داشتن » ۰ نایسامانیهای فزونتری پدید آمده بود و ما آنها را ثیز بسامانش باز گردانيده‌ايم.» اینست در 


اینجا از همه‌ی اینها سخن خواهیم راند : 


۲-۱) گونه‌های گذشته و اکنون و فرمایش 
() گذ‌شته : 
ی ی و ی مک 


۲- گذشته‌ی نادیده : نوشته این را بیشتر در جایی آورند که کاری رخ داده ولی گوینده در 
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آنجا نبوده و آن را با دیده ندیده. اگر کسی بگوید : «دیشب یکی آمده و در خانه‌ی مارا زده و پولی داده 
و رفته» . ما خواهیم فهمید که خود گوینده در خانه نبوده و با دیده ندیده. ولی اگر گفت : «دیشب یکی 
آمد و در خانه‌ی ما را زد » پولی داد و رفت» ما خواهیم دانست که خود او در خانه بوده. از اینروست که ما 
آن را « گذشته‌ی نادیده» خوانده‌ايم. لیکن کاهی آن را بمخنیهای دیکری نیز آورند. 

گاهی کاری را گوینده دیده ولی شنونده ندیده » و اینست پروای حال او کرده با این گونه آورند. 
بچه‌ای برادر خود را از کوچه آواز داده می‌گوید : « آقا از بازار آمده شما را می‌خواهد ». 

گاهی جون پرسشی شده و آن با گونه‌ی نادیده بوده پاسخ را نیز با گونه‌ی نادیده آورند: 
آموزگاری از شاگرد می‌پرسد : «درست را نوشته‌ای؟..» » پاسخ می‌دهد : «نوشته‌ام ». 

گاهی نیز خواست گوینده نه بازگفتن آن کار است. خواستش سخن دیگر است و بعنوان پیشرو 
(مقدمه) می‌آورد. بازرگانی به همبازش " می‌گوید : «فرشی را که خریده‌ايم بفروش ». 

گاهی نیز زمان بسیاری درمیانه گذشته. دو برادر باهم سخن می‌گویند : «پدرمان ده سالست 
مرده ». 

باشد که جاهای دیگری نیز باشد. به هر حال در همه‌ی اینها نیز نادیدگی هست و گونه از معنیش 
بیرون نرفته. در آن نخست شنونده ندیده. در دوم پرسنده ندیده. در سوم جون خواست گفتگو از آن 
کار نیست » تو گویی آن را بدیده نمی گيرند. در چهارم نیز همین نکته در کار است. 

گاهی نیز برای بهم پیوستن دو کار یکی را با این گونه آورند : «از پشت سرش رسیده گرفت ». 
ولی ما این را از گونه‌ی نادیده نمی‌شماریم و بهتر می‌دانیم که از میان رود و بجای جمله‌ی بالایی «از 
پشت سرش رسید و گرفت » گفته شود. همچنین در مانندهای آن. 

۳- گذشته‌ی همیشگی : نوشتی - این را در جایی آورند که کسی هميشه می‌نوشته و یا 
زمان درازی بان می‌پرداخته : «فلان مرد با پدر من دوست می‌بود و بارها نامه نوشتی ». 
۱- همباز - شریک. 
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۴ قذشتای همان مانین : می ‌تواشت بت این ,| در خایی اورتت که کسین در همان.هتامین که 


سخن از آن می‌رود می‌نوشته : «هنگامی که من رسیدم کاغذ می‌نوشت ». 

در فارسی این دو معنی را نیز بهم آمیخته‌اند و هر دو را با «می‌نوشت» فهمانند. «نوشتی » 
بیکبار از میان رفته بوده. آنچه ما از جستجو بدست آوردیم تا پیش از چیرگی مغول این دو معنی را 
جدا میگرفته‌اند و دلیل این سخن سفرنامه‌ی ناصرخسرو و تاربخ بیهقی و اسرارالتوحید و شاهنامه و 
گلستان سعدی و دیگر کتابهای آن زمانست. مثلاً ناصر در یک جا می‌گوید : 

«هر روز در بصره به سه جای بازار بودی. اول روز در یک جا داد و ستد کردندی که آن را 
سوق‌الخزاعه گفتندی و میانه‌ی روز بجایی که آن را سوق‌القداحین گفتندی و حال بازار چنان بود که 
آن کس را که چیزی بودی بصراف دادی و از صراف خط بستدی و هرچه خواستی بخریدی و بهای آن 
بر صراف حواله کردی و چندان که در آن شهر بودی بیرون از خط صراف چیزی ندادی ». 

چون در اینجا خواستش «همیشگی» است » در همه جا «بودی» و «گفتندی» و مانند اینها 
می‌آورد. باز او در جای دیگری می‌گوید : 

« کودکان بر در گرمابه بازی می کردند » پنداشتند که ما ديوانگانيم » دریی ماافتادند و سنگ 
می‌انداختند و بانگ می کردند. ما بگوشه‌ای بازشدیم و بتعجب در کار دنیا می‌نگريستيم. » 

چون در اینجا خواستش «همانزمانی » است . در همه جا «می‌انداختند» و «می کردند» و مانند 
اینها می‌آورد. 

لیکن پس از زمان مغول در کتابها نیز این جدایی دیده نمی‌شود (مگر در ناسخ‌التواریخ) و چنانکه 
گفتیم همیشگی از میان رفته بوده. شگفتتر آنکه آقای عبدالعظیم گرکانی که برای دبستانها و 
دبیرستانها «دستور فارسی » نوشته » گذشته از آنکه معتی « گفتندی» و «کردندی» و مانتد اینها را 
که در کتابهای پیش از مغول دیده نفهمیده و آن را با «می‌گفتند» و «می‌کردند» به یک معنی 


پنداشته و هر دو را «ماضی استمراری» نامیده که این نام هم از هر باره غلطست . به یک لغزش 
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دیگری دچار شده و چنین گفته که از « گفتندی» و «کردندی» همه‌ی شش کس آورده نمی‌شده 
اه هایس سا یت اش که سای را وا ام انیت با و ی 
کتاب نیز نویسند. به هر حال گفته‌ی او بیپاست و از گونه‌ی همیشگی نیز همه‌ی شش کس می‌آمده 


است و بایستی بیاید و هم اکنون می‌آید و من در پایین نمونه‌ای می‌نویسم : 


۳- عبدالعظیم قریب گ رکانی 


۵- گذ‌شته‌ی پیوسته : همی‌نوشت - این گذشته‌ی همانزمانیست که باافزودن «هاء» 


گفتگو از ی کاری ۳ پیوسته و پا بی‌دربی مین کر ۵۵ ۶ << نتب ۳ همی‌نالید » (پیوسته می‌نالید) . 


«خدا را همی‌خواند » (پیاپی می گفت خدایا). 
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این سة. کوندی بارپسین بهم نردیک است وبرای, آنکه جدایشهان شتاخنه کرده هنلهای یسایین را 
می‌آورم : 

مکی هم وهی رسای وت نی بابک ما یام ار تکام تیا تاره 
نوشتی. 


همانزمانی : نامه می‌نوشت - در آن هنگام خامه بدست گرفته نامه می‌نوشت. 

پیوستگی : نامه همی‌نوشت - در آن هنگام پیاپی نامه می‌نوشت. 

۶- گذشته‌ی آیندگی : خواستی رفت این را در جایی گویند که بهنگام کاری یک کار 
دیگری در آینده‌ی نزدیکی رودادنی می‌بوده : «در آن سال که خواستی مرد ء من یک ماه پیش از 
مرگش او را دیدم ». 

ناصر خسرو می‌گوید : 

« ان روز که بامداه سلطان یفتح خلیج بیرون خواستین شد ؛ده‌هزار مرف بمزد گرفتند .ب». 

جنانکه دیذه می‌شود نیمه‌ی نخست این که از ریشه‌ی خواستن می‌آید گونه‌ی همیشکیست؛ و 
ی و اه ره ی ی ی ی 
اینجا باز می‌آوریم ۱ 

۰9« «۵«۰صِ_ هو و 

خواستیی نوشت خواستیدی نوشت 

خواستی نوشت خواستندی نوشت 

۷- گذ‌شته‌ی گذ‌شته : نوشته بود - این را هنگامی گویند که کاری پیش از یک کار 
گذشته‌ی دیگری رو داده باشد : «من که رسیدم او رفته بود» (سپس این را روشنتر خواهیم 
گردانید). 
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دیگر نیز هست که هر یکی از بهم پیوستن دو گونه (از این گونه‌های هفتگانه) پدید آید و از هر 
یکی دو معنی يا بیشتر خواسته شود. اینست ما آنها ۳ رده‌ی دوم می‌نامیم و در پایین یکایک 
می‌شماریم : 

۸- گذ‌شته‌ی همانزمانی نادیده : می‌نوشته - این گذشته‌ی همانزمانیست که نشانه‌ی 
نادیدگی (هاء) بآن افزوده شده و اینست دو معنی را می‌رساند. جدایی میانه‌ی این با همانزمانی : 
همان دیددگی و نادید گیست. گوینده اگر دیده . خواهد گفت «می‌نوشت ». اگر ندیده خواهد گفت : 
«می‌نوشته ». 

-٩‏ گذشته‌ی پیوستگی نادیده : همی‌نوشته - این نیز همان پیوستگیست که نشانه‌ی 
نادید گی افزوده شده و اینست دو معنی را می‌رساند. در اینجا نیز جدایی میانه‌ی پیوستگی نادیده با 
بیع 

۰ع- گذ‌شته‌ی گذشته‌ی نادیده : نوشته بوده این نیز همان گذشته‌ی گذشته است که 
تشان نادیه کی بو آن افزوده شده. اما جدایی میانهی ده کونة : گذ‌شنهی گذشنه در جاییست که سک 
کاری که بیش از کار دیگر من رخ دادهه کوینده در زمان کار دوم آن ,| دانسته و هیده که ان رخ فاده. 
ولین گذشته‌ی گذشنه‌ی نادیده در جاییست. که کهننده ان را ده آن زمان ندیده : و ندانسته که جشان 
ای قاههای سس | اه باخته ای یی فد انا اه و ام هس از ره ان 
رسیده و آن را دانسته چنین خواهد گفت : «من چون رسیدم دزد آمده و آنجه می‌خواسته برده 
نود ول ای تشانه رشیده و ان را تدانسته تا سس اه بافتهسنين حواهده کفت : مین تور 
رسیدم دزد آمده و آنجه می‌خواسته برده بوده و من فردا آگاه شدم ». 

۱ گذ‌شته‌ی همیشگی همانزمانی : می‌نوشتی - این همیشگیست که نشانه‌ی همانزمانی 
رمین) فر آن افزودهشده ایتشت هر او معتی, را می ساند. «ادیروز فلان را فستم نامه مي ‌توشت :و او 
نامه را ببس شیوا می‌نوشتی ». ناصرخسرو می‌گوید : « آن روز که سلطان بفتح خلیج خواستی شد هزار 


۳۰ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ ۲۱20۰01095 001-0 


زبان پاک گفتار دوم : گونه‌های کارواژه‌ها احمد کسروی 


هی کی ام ما ام دای وک تفگ که هو تم ادا 
می کشیدندی و در پیش بوق و دهل و سرنا می‌زدندی ». 

۲- گذشته‌ی همیشگی پیوستگی : همی‌نوشتی - این همیشگیست که نشانه‌ی پیوستگی 
بآن افزوده شده و اینست هر دو معنی خواسته می‌شود : «شبها همی‌نالیدی و همی‌گریستی ». 

۳- گذشته‌ی گذشته‌ی همیشگی : نوشته بودی - این نیز گذشته‌ی گذشته است که 
تشان مس ی و آن افروده شفهو اشست ه هو معی ار ان واه مت شوه ۶ هر وی که دار 
شدی افتاپ برخاسته بودی ». در اسرار التوحید مي تویسد: 

«هر روز که نوبت مجلس شیخ بودی حمزه بگاه ا زآزجاه بیامدی چنانکه آن وقت که شیخ ما 
بیرون آمدی او به میهنه " آمده بودی». 

اینهاست گونه های گذشته که ما پیدا کرده و بسامان گردانیده بکار می‌بریم : چنانکه گفتیم 
از این سیزده گونه در فارسی تنها پنج گونه را می شناختند (گونه‌های ۱ و ۲ و ۲ و ۷ و ۰۲۰ و 
در دستور زبان فارسی که اش برای دبستانها و دبیرستانها نوشته و از سالهاست که درس از 
تا باس » تنها چهار گونه را یاد کرده (گونه‌های ۱ و ۲ و ۲ و ۷). و به هر یکی نام غلطی 
گزارده است. 

در پایان فهرستی از آن گونه‌ها آورده ۰ و چون بیشتر این گونه‌ها در ترکی آذربایجان هست و 
بکار می‌رود ۰ برای اينکه شناسندگان آن زبان » اين گونه‌های نو را در زبان پاک نیک فهمند ۰ در برابر 


فوتکی له کیی با هی اور کر ر انا که ریت 


۱ تشه اد و نوشت یازدی 
کشت تادیله : نوشته یازمش (گاهی یازوب) 
۱- جنیبت 2 اسب یدک. 


۲-ازجاه و میم » روستاهایی نزدیک سرخس و ابیورد بوده‌اند (به یاری فرهنگ دهخدا). ابیورد در تر کمنستان کنونی نهاده 
بوده. آوردن اینگونه نامهای ویژه با حرفهای خوابیده از ماست. 
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۸- کته 6 همانزمانی نادیده 3 


ات کد تام پیوستگی نادیده : 


۰" تشنه‌ی گذشته ی نادیده 2 


گفتار دوم گونه‌های کارواژه‌ها 


سین 
می‌نوشت 
9« 
9 
نوشته بود 
می‌نوشته 
پِ«<«ِ«ِِ 


نوشته بوده 


۱- گذشته‌ی همیشگی همانزمانی : می‌نوشتم 


2 تست مس همیشگ پیو ستگي : همی‌نوشتی 


۱ ۱۳-۰ گذ‌شتهع 7 همیشگم : نوشته بودی 


۲ اکنون 


ام | وه اس که یا ۲ که تیک نام ماش 


احمد کسروی 


اب اکنوین همیشکی : پویسد.ت این را در جانی کونند کد کی کاری را بسیار کنو با ان زا 


پیشه‌ی خود دارد . اگرچه بهنگام گفتگو بآن نمی‌پردازد : «به عربستان بارانهای تند بارد ولی برف 


نبارد». گاهب نیز از آن آبنده‌ی نزدیک را خواهند : «ف دا بخانه‌ی شما آیم ». 
ر ی .اب ۳ و 9 ط ی ۲ 


۲-اکنون همانزمانی : می‌نویسد - این را بهنگامی آورند که کسی کاری را در همان زمان 


سا کتوین پیوستگی : همی نوبسد اک را قو. تصا نی آفزنت قه کش تارج را در همان زمان 


اش با تیوشته می کق: < هت نات و نی ا راید *: 
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ما این سه گونه را نیز از خود ژبان گرفته و بسامان گردانیده بکار انداختهايم. در کتابهای پیش از 
زمان مغول گونه‌ی سوم کمست . ولی دو گونه‌ی دیگر بسیار بکار می‌رود . و هیچگاه این دو بهم 
آميخته نمی‌شود. این جمله‌ها از مرزبان‌نامه است : 

«از دور مرد قصاب را دید بشکلی سمج و جامه‌ی شوخکن کاردی در دست و پاره ریسمان بر 
هیان: ندیه کرت که این موه مب هلا که مشست و تص وی یی ی ی یلد بر شرا کلم پات 
می‌باید فشردن و خاطر خود را با دست گرفتن تا خود چه پیش آید چون خوف و خشیت بر دل غالب 
احق اس و بافن کذرت ار کار فرهمانه م6 

پستنید سوه هر یک هن ساتهی ده کته ای می زارد هر این جمله‌ها «می ایسن» 
همانزمانیست. «آید» نخست همیشگی است که بمعنی آینده‌ی نزدیک بکار رفته. «آید» دوم 
همیشگی است که در معنی بسیاری با همیشگی آورده ده «فروماند » نیز چنینست. 

در این هم . در زبانی که می‌بود تنها «می‌نویسد» را می‌داشتند و آن را در هر دو از معنیهای 
همانزمانی و همیشگی بکار می‌بردند. در حالی که این دو معنی دور از هم می‌باشد. از «اکنون 
پیوستگی » هم بیکبار ناآگاه مي‌بودند. 

برای این گونه‌ها نیز فهرستی همچنان می‌آوریم : 

۱ ون هم هنن می‌نویسد یازیر 

۲-اکنون همیشگی : . نویسد یازار 


۲تون یه ستکی:.: همی‌نویسد 9 


۳ فرمایش 
گونه‌های فرمایش نیز سه تاست که یکایک در پایین بازمی‌نمایم : 


| فرمایش ساده : بنوتسن. این همجون نامش ساده است و بسخن از آن نیازی نمي‌باشد. تنها 
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این را بایت کفت که «باء» که هر اغاز این آورده می‌شوه تقانةی فرمایش است و بانه ان را همیشتة 
آورد ۰ وگرنه در برخی جاها نافهمیدگی پیدا خواهد شد. مثلاً ما می‌گوییم : «نویسم» که کس یکم از 
«اکنون همیشگی » است. آنچه این دو را از هم جدا می گرداند همان «باء» است که اگر نباشد این 
دو یکی گردیده درهم خواهد آمیخت. ماننده‌های این نیز هست. 

در فارسی «باء» را بسر فرمایش گاهی می‌آوردند و گاهی نمی‌آوردند . و گاهی آن را بسر گذشته 
می‌آوردند. لیکن در زبان پاک «باء» را در فرمایش باید آورد و در جای دیگری نباید آورد. 

۲- فرمایش همانزمانی : می‌بنویس این را هنگامی می‌گویند که خواهند کاری که خواسته 
شده در همان زمان کرده شود : «می‌بنشین و آنچه می‌گویم بنویس ». 

۳- فرمایش پیوستگی : همی‌بنویس - این را در جایی آورند که خواهند کاری که خواسته 
شده پیاپی و يا پیوسته کرده شود : «اين نوشته را همی‌بخوان تا ازبر گردانی ». 

گونه‌های دوم و سوم را که ناشناخته دیده می‌شود در برخی کتابهای پیش از زمان مغول پیدا 
تون کرد » و به هر حال ما چون برای توانایی زبان نیاز باینها می‌داریم باید بکار بریم و شناخته 


۲-۳) گونه‌های «بایستن» 
چنانکه گفتيم در فارسی گذشته از آنکه در همه‌ی کارواژه‌ها نابسامانی رو نموده و گونه‌ها 


یم خورده غ در ری ریش‌ها تایسامانسهای وبهه‌ای شش امه یکی از ان ریشه‌ها «بپایستت »# 
می‌باشد. 

«بایستن » همچون دیگر ریشه‌هاست و از روی قاعده باید همه‌ی گونه‌ها و جداشده‌ها از آن 
بیاید. لیکن در فارسی بیش از سه واژه‌ی «باید » و «می‌بایست» و «بایستی » شناخته نمی‌بود » و 


ایتها تیه حقاط بکار مس تفه مار «یایت) که | وی هس سس و ای از تا مان نب مب دنه 
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مثلاً می‌گفتند : «حالا باید بروم». همچنین می‌گفتند : «هميشه باید گرفتار باشم» ‏ (در دیگر 
ريشه‌ها همیشگی فراموش گردیده و همانزمانی مانده بود ولی در اين ريشه وارونه‌ی آن می‌بوده). در 
«می‌بایست» و «بایستی » نیز قاعده‌ای بدیده نگرفته جدایی درمیانه‌ی آنها نمي‌شناختند. 

در زبان پاک » ما این ريشه را نیز همچون دیگر ريشه‌ها شناخته به هرچه از گونه‌ها و جداشده‌ها 
ثپار پاشی:ا رو قاعده تواتم فرع من اینی فش خیم از کونه‌های تشه و اکتتون را قر ایس شناد 
کرده به هر یکی مثلی می‌آورم : 

گذ‌شتاهین سافه : مهمانی رسید و او را بایست که بمیزبانی برخیزد. 

هی ندیه : مهمانی رسیده و او را بایسته که بمیزبانی برخیزد. 

گذشته‌ی همیشگی : مهمانها رسیدندی و او را بایستی که بمیزبانی برخیزد. 

گذشته‌ی همانزمانی :. مهمانها می‌رسیدند و او را می‌بایست که بمیزبانی برخیزد. 

گذشته‌ی گذشته : مهمانی رسیده و او را بایسته بود که بمیزبانی برخیزد. 

اکنون همیشگی : مهمانها رسند و او را باید بمیزبانی برخیزد. 

اکنون همانزمانی : مهمانها می‌رسند و او را می‌باید بمیزبانی برخیزد. 


در جاهای نیاز «باینده» و «بایا» و «بایان» نیز توان آورد. 


۲-۳) گونه‌های «داشتن» 
ی و ار ات رس 
نابسامانیهای فزونتری رخ داده بود ء از جمله معنی ريشه را دیگرگون گردانیده بودند. 
«داشتن » همچون دیگر کار واژه‌هاست و در خود ريشه معنی همیشگی نیست و نباید بود. ماچون 


ميی گوبيم : «داشتم» ‏ معنی راست آن «در دست گرفتم و اخنیاردارش شدم» است. «باغی خریدم و 


اف ات (مالک بودن) با داشتن یکی نیست ولی امروز این دو را به یک معنی می گیرند. 


۳۵ ۱۵6۲۵۷ ۱-20 ۲20.01095000 


زبان پاک گفتار دوم : گونه‌های کارواژه‌ها احمد کسروی 
داشتم همان ساعت فروختم». چنانکه می‌گوییم : خریدم » خواندم » دیدم ء همچنان باید بگوییم : داشتم. 

ولی در فارسی معنی همیشگی بريشه داده بودند و اینست چون گفتندی «داشت» معنایش این 
بودی : «هميشه یا دیرزمانی در دست می‌گرفتی و اختیاردارش می‌بودی». از اینرو » در گذشته 
چنانکه «داشتی » را (همچون دیگر ریشه‌ها) فراموش کرده بودند » «می‌داشت» را که بایستی بجای 
آن بیاورند نیز فراموش کرده و تنها «داشت» را می‌شناختند . که چون معنی همیشگی بریشه‌ی آن 
فاده وفنل کر مت #قاستی #یکار م تانق مار بای آنکه کمن فان مس ساعفا اش م1 
آن سودها بردی » . گفتندی : «باغها داشت و از آنها سود می‌برد ». 

همچنین در اکنون «دارم» را از معنی خود بیکبار بیرون برده در معنی «می‌دارم» آوردندی. 
مثلً بجای آنکه بگویند : «هزار ریال پول می‌دارم و می‌خواهم چیزی خرم» . گفتندی : «هزار ریال 
پول دارم و می‌خواهم چیزی بخرم» و اگر گاهی نیاز بمعنی خود «دارم» (همیشگی یا آینده‌ی 
تزویک) افقادعر ابا عفاشته بای ۷ که نک سی: اه ات فیانتتدی سار در ضای هس 
باید کار کنم و پول دارم» . گفتندی : «من باید کار کنم و پول داشته باشم». اینست نمونه‌ی دیگری 
از نابسامانیهای زبان فارسی. 

در زبان پاک ما این را نیز از روی قاعده و در معنی راست خود بکار می‌بریم. ربشه را از معنی 
همیشگی ای قاهه تودانت سر آورده‌ايم. همیشگی باید از گونه‌ها فهمیده گردد . نه از خود ريشه. 


در پایین از اين نیز برخی از گونه‌های گذشته و اکنون را می‌آورم : 


ی همانزمانی 1 باعی خریده 9 می‌داشت ولی خریدار پیدا سد 9 فروخت. 


گذشته‌ی همیشگی : باغها خریدی و داشتی و سودها از آنها بردی. 


کشت مر کته : باغها خریده و داشته بود و آنگاه نیز می‌داشت. 


۳۳ ۱۵5۲۵۷ ۱-00 0070 


زبان پاک گفتار دوم : گونه‌های کارواژه‌ها احمد کسروی 


اکنون همانزمانی : باغی خریده‌ام و می‌دارم و می‌خواهم بفروشم. 
اکنون همیشگی : با این پول باغی خرم و آن را دارم و فروشم. 


۲-۴) گونه‌های «بودن » 


«بودن » بمعنی هستی پیدا کردن و يا به یک چیزی گردیدنست. در اینجا نیز معضی همیشگی 
پر فك فاخه شون یک شقه تایسام انیا قیقر گر انیا ایم هسان کاس گرفهاتند که وا 
«داشتن » کرده‌اند. باین‌معنی که در گذشته چنانکه «بودی» را فراموش کرده بودند » «می‌بود» را 


هم فرآموش کرده‌اند . و «بود» را از معنی راست خود بیکبار بیرون برده جز در معنی آن دو 
نمیی آورند. در جایی که تنیازمتد بمعنی خود «بود» (معنتی گذشته‌ی ساده) باشند آن را با واژه‌ی 
«شد» که از ناچاری پدید آورده‌اند بازنمایند. 

اینها در گذشته است. اما در اکنون : تجون گونه‌های آن را از ریشه‌ی جدای دیگری « می‌باشد » و 
«باشد» می آورند نابسامانی در آنجا کمتر است. 

به هر حال ما این ريشه را نیز جز در معنی راست خود نشناخته و معنی همیشگی را از آن دور 


گردانیده‌ايم و گونه‌های آن را جز از روی سامان بکار نمی‌بریم . و در پایین برخی گونه‌های گذشته را 


گذشته‌ی ساده : او را پسری زاییده شد و دارای فرزند بود. 
گذشته‌ی نادیده : باغی خریده و دارنده‌ی آن بوده ولی همان روز فروخته. 


گذشته‌ی همیشگی :. جنگها کردی و او را فیروزیها بودی. 


گذشته‌ی همانزمانی :. جنگ می‌کرد و فیروز می‌بود. 


کی ی جنگ کرده و فیروز بوده بود. 
گذشته‌ی آیندگی : در آن روز که جنگ خواستی بود من با وی بودم. 


۳۷ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 ۲۱20۰01005 001-0 


گفتار سوم 


معنیهای نزدیکی که بهم آميخته 


سنانکه گفقيم یکی ادا خبای فارسی ایق س وه کد بشیاری :باه بیهتری ارمستییای تردینک 
هم . درهم آمیخته و از اين راه نابسامانی و درماندگی بسیاری در زبان پدید آمده بود. اين نیز یکی از 
آکهای بزرگ فارسی بشمار می‌رفت. 

شیتخه ق این اک ان شدهبوه که سسیاری از معتشا که تیار بانها هسست: واه کی داشگ و 
بسیاری از معنیها هر یکی چند واژه می‌داشت. 

ما در این زمینه نیز بچاره‌ جویی پرداخته بسیاری از آن معنیها را بجای خود با زگردانيده‌ايم . 
بازمانده را نیز خواهیم گردانید. اینک در اين گفتار یک رشته از آنگونه واژه‌ها را یاد کرده معنیهای هر 
یکی را بازمی‌نماییم : 

نوشتن . نگاشتن : در فارسی این دو را به یک معنی می‌آوردند . ولی «نگاشتن» بمعنی نقاشی 
کردنست (چنانکه نگار هنوز بمعنی نقش می‌آید) » و ما هم آن را جز در ايین معنی بکار نمی‌بریم : 
«نامه‌ای نوشت » ۰ «رویه‌ی دیوی نگاشت ». 


اقو همست ای کشت رسای سر در ارس ان رشن 
آمرزیدن شناخته کاهی نیز سحتی فان هي آوزذنه. ولس ها آن | جر در معنی رانست نود بکار 
نمی‌بریم : «با شما بدی کردم مرا بیامرزید» . «به بیچیزان پولها بخشید ». 


توانستن . پارستن : اين دو را نیز درهم آميخته بودند. در حالی که «توانستن» نیروی تنی 


زبان پاک گفتار سوم : معنیهای نزدیکی که بهم آميخته احمد کسروی 


برای یک کار داشتن ۰ 9 ارت * دلیری بو کاری پیدا کردن اس «او کمزور وت و نتواند 
این بار ۳ بردارد » . «او ترساست ۵ قیار 5 بکسی سخنی گوید ». 

آزاستن» پیراستن: این دو تیز درهم شده بود. « آراستن » جیزی,را راست گردانیدن و جوبیهاسی 
بآن افزودن است و «پیراستن» چیزی را پاک گردانیدن و آنودگیه از آن دور گردانیدن می‌باشد : «سپاه 
ناه اراس که غرونن را اراسشت ۳۰ کشت ار راار کیاههای فرره تب است * 

توان گفت : «خانه را پیراست و آراست» . ولی معنایش چنین باید بود : «خانه را از خاک و 
خاشاک پاک گردانید و خوبیهایی از چیدن گل و نهادن آیینه و مانند اینها بان افزود». 

گفتن . فرمودن : فرمودن را در معنی گفتن بکار می‌بردند. در حالی که آن بمعنی امر کردن 
است و ما جز در این معنی بکار نمی‌بریم : «باو گفت : بیا با هم بگردش رویم» » «باو فرمود برو در 
جای خود نشین ». 

شابستن ۰ سزیدن . زبییدن : این سه را نیز درهم گردانیده بودند. «شایستن» کسی . از روی 
فهم و خرد و نیکخویی و کاردانی درخورد جایگاهی . و یا کاری درخورد کسی بودنست. «سزیدن » 
پاداش با کیفری یا کار دیگری ‏ از روی قانون و آیین بکسی ستوده بودن می‌باشد. «زیبیدن » در رخت 
و کلاه و اینگونه چیزهای شست شساستت : « مرد داناپیسشت و به پیشوایی شاید » (شاینده افتت) ۰ «زمین ۳ 
هر که کاشته سزنده‌ی اوست که بارش بردارد» » «اين رخت و کلاه بشما نزیبد ». 

ستاندن . گرفتن : گرفتن را در بسیاری جاها بمعنی ستاندن بکار می‌بردند. در جایی که معنی 
«می گریخت او را گرفتم» . «کتاب ازو ستاندم». 

اگر بگوییم : «پول ازو گرفتم » معنایش آنست که با زور از دستش درآورده‌اییم ۰ و اگر بگوییم : 
« پول ازو ستاندم » معنایش اینست که خودش داده. 

جنگ . رزم » نبرد » پیکار » ستیز : اين پنج واژه را نیز درهم آميخته همه را در معضی جنگ 


۳۹ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ ۲۱20۰010950010 
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بکار می‌بردند. در حالی که هر کدام بمعنی دیگری می‌باشد. «جنشگ» به همان معنی شناخته‌ی 
خودش است که دو گروه یا دو تن در برابر هم ایستند و با جنگاچها" بکشتن یکدیگر کوشند. «رزم» 
تاختن یک سو بدیگریست (حمله). «نبرد» دشمنی‌ایست که دو دسته پادو تن باهم کنند و از 
راههای گوناگون بزیان همدیگر کوشند. «پیکار» معنای روشنی نمی‌داشت و ما آن را در معنی زد و 
خورد یا گفتگوی دشمنانه‌ی دو تن با یکدیگر (بی‌جنگاج) می‌آوریم. «ستیز» بمعنی لجبازی می‌باشد 
و از معنی جنگ بسیار جداست. 

هم باید دانست که مااینپا را برویه‌ی کارواژه انداخته : جنگیدن » رزمیدن » نبردیدن » 
پیکاریدن ۰ ستیزیدن ؛ می‌آوریم و جداشده‌ها نیز از آنها می گیریم. 

ترسیدن . هراسیدن . بیم داشتن : این سه را نیز بهم آميخته بودند. ولی «ترس» به همان 
معنی شناخته‌ی خود می‌باشد. «هراس » ترس سختیست که نشانه‌ی آن در چهره و اندامهای دیگر 
نمایان باشد. «بیم» ترس از گمان زیان یا گزند است و از اینرو آن را در برابر امید آورند : «سگ را دید و 
پرشتت » : ۱ اوای شنک هراسیه و تنش بلرزه افتاه*ب «بیم داشت که فرد ادها خایت > 

شنیدن . نیوشیدن : نیوشیدن جز در کتابها و شعرها نیست و به هر حال آن را با «شنیدن» 
به یک معنی می‌شماردند. ولی ما جدایی میانه‌ی آنها می‌گزاريم. «شنیدن» بمعنی شناخته‌ی خود 
می‌باشد. «نیوشیدن » بمعنی گوش دادنست : «آواز مرا می‌شنوی؟» . « پند مرا بنیوش ». 

شرم » آزرم : «آزرم» از واژه‌هاییست که معنی خود را از دست داده بود . و آن را جز درپی 
«شرم» و بمعنی آن نمی‌آوردند. ولی «آزرم» آنست که کسی به نیکی و آراستگی خود دلبستگی 
نماید و دربند نام نیک باشد. و ما هم در این معنی بکار بریم. یک نکته‌ی دیگر آنست که از «شرم» 
واژه‌ی «شرمنده» را آورده جداشده‌ی دیگری نمی آوردند. لیکن در زبان پاک همه‌ی جداشده‌ها را از 
آن توان آورد : « چنان کاری کردی و نشرمیدی؟!» . «مرد باآزرمیست و بکسی آزار نرساند». 
۱ جنگاچ ‏ سلاح. 


۴۳۰ ۱۵6۲۵۷ ۱-2۱ ۲۱20۰01095 001-0 
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خواندن ء سرودن : «سرودن » معنی روشنی نمی‌داشت و گاهی نیز بمعنی خوان‌دن آورده 
می‌شد. ولی «خواندن » به همان معنی شناخته‌ی خود می‌باشد (خواندن کتاب . خواندن نامه). 
«سرودن » خواندن با آوازست : «کتابی برداشت و خواند» ۰ «برخاست و با آواز خوش شعرهایی 
شیر ۳۵ 

پند . اندرز : اين دو را بهم آميخته جدایی درمیانه نمی‌گزاردند. ولی «پند» به همان معنی 
اف تخود است وان ان جاشته‌ها تیان ایوگ اتقو ۱ جمله‌های ستدامیر است که کسی 
بگوید : «تو پدر منی و توانی به من پندید» . «اندرزهای ترا فراموش نکرده‌ام ». 

گیتی . جهان : میانه‌ی این دو نیز جدایی گزارده نمی‌شد ولی «گیتی» زمین و آفتاب و کره‌های 
دیگر است بی‌زندگی ‏ و «جهان » همانهاست با زندگی و زندگان : «هزاره‌ها گیتی می‌بود و نشانی از 
زندگانی در آن نمی‌بود» . « کار جهان با این راهی که پیش گرفته بکجا خواهد رسید؟». 

خیم . خوی : «خیم» کمتر آورده شدی و جدایی درمیانه‌ی اين دو گزارده نشدی. «خیم» آن 
چیزهاییست که آدمی از گوهر [ -ذات] خود دارد. همچون خشم و آز و رشک و سرکشی و ستمگری 
و نیکخواهی و آمیغ‌پژوهی[ - حقیقت‌جویی | و مانند اینها. «خوی» آن چیزهاییست که کسی سپس 
تا وت و تابر و شیم و از ۵ سس از تایآ میت و خرس سس شک ۶ با و 
می‌زیست و خویهای بد او را یاد گرفته است». 

نزد . پیش : اين دو را نیز درهم می‌آميختند. «نزد» نزدیکی کسیست. «پیش» جلو اوست : 
«بنزد من آمده بود و باهم می‌بودیم » ۰ «در پیش او نشست و بسخن پرداخت ». 

پاک . پروا : برای اين دو واژه معنی روشنی نشناخته در بکار بردن بهم می‌آميختند. «باک» در 
یک کاری زیانهای گمانی آن را بدیده گرفتن است. «پروا» اندیشه‌ی کسی یا چیزی را داشتن و 
نیکی برای او خواستن می‌باشد (توجه). «بی‌باکانه به هر کاری درآمدی» ۰ «مردی نیک می‌بود و 


پروای درمانددگان داشتی ». 


9 ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ ۲۱20۰010950010 
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ساخت . کرد . نمود . گردانید : این چهار واژه را نیز باهم درمی‌آميختند. اینها بهم نزدیکست 
ولی هر کدام معنی و جای جدایی می‌دارد. «ساختن» چیزی را که نمی‌بوده پدید آوردنست : 
«خانه‌ای ساخت» . «اتومبیلی ساخت » . «خانه را ویران گردانید و بازساخت». «گردانیدن» چیزی 
را از حالی بحالی انداختن است : «باغ را ویران گردانید » . «دیوار را بلند گردانید». 

او کی : مه را کلیسا ساخت 4 معتایش ااستت که مسعجه را پراتداخت هخا آن 
کاشای اه تاک و ای تسیا سا کودانته سای ات کته تحت را پس اه 
براندازد بحال کلیسا آورد. 

«نمودن » بمعنی نشان دادنست : «فروتنی نمود» ۰ «چنین نمود که نمی‌فهمد». «کردن » 
بکاری برخاستن است : «در اینجا چه می‌کنی؟..». «هرچه توانست کرد». 

اک تیا فلای کستی هعیش ات 4 راستی را با اد تیوه مو اک 
بکمیيم 7 با اه خوشتتی موه > مفایش اس که فوستی شا او راستی را یت یگ 

وه ء دسفه د کرهان این که اند نب دای رکه نی ۳ کرود» اند تسبار ی ار هرقسسسش 
که گرد آمده‌اند ب ی آنکه یک خواست همگانی را دنبال کنند : « گروهی برای تماشا گرد آمده بودند ». 
«فشته؟ اتسار از مخت که کیره ات۸ و نک عواست سک نی را دتسال مس کته 
«دسته‌ای گرد آمده از دولت گله‌مند می‌بودند ». 

ارجمند . گرامی : اين دو نیز از هم جداست. «ارجمند» کسیست که خود دارای ارج باشد. 
« راهن » انشت که یکی باه ارچ گزارن: «فلان دانشمنه است و هره ارخعته می‌باشد ۰ « پسترش را 
گرامی داشتی ». 

اگو :هر گاه : این کق را نیز نهم خر اهی‌تندی: «اکر > برای شرطست و کر جاین آورده‌شود که 
بودن و نبودن چیزی در آینده دانسته نیست ؛ و «هرگاه» در جایی آورده شود که بودن چیزی در 


شلک تسه وی مت اه تیه یش ی سای رشن وش کار که در این 


9 ۱۵6۲۵۷ ۱-210 020.01095000 


زبان پاک گفتار سوم : معنیهای نزدیکی که بهم آميخته احمد کسروی 


سفر بیش از چند روز نخواهم بود. هرگاه که باز گشتم پول ترا خواهم داد.» 

گویا . همانا : این دو نیز بهم نزدیکست و در فارسی «همانا» را از معنی خود بیرون برده بودند. 
«گویا» در جاییست که ببودن یک کاری گمان رود و گوینده از اندیشه‌ی خود ببودن آن گمان برد : 
«چله فرا رسیده گویا در این دو سه روزه برفهایی بياید». «همانا» در جاییست که خود رفتار یا 
گفتار کسی . يا خود رخ داده » بودن کاری يا چیزی را برساند : « سخنان پریشیده می‌گوید. همانا که 
دیوانه شده است. » 

چندان . چندین : اين دو را نیز بهم زده بودند که «چندان» را بمعنی بسیار و «چندین» را 


سحای سس ورف ام قو ب عی ای انتقا میا ها اس نه « ی ۲ صعتتی ارم انعارهه 
«چندین» بمعنی اين اندازه است : «آب چندان آمد که باغ سیراب شد» . «چندین پول را برای چه 
می‌خواهی؟ ». 

اگرچه . هرچند . هرچه : این سه نیز بهم نزدیکست و در آنها نیز نابسامانیها رخ داده بود. 
«اگرچه» در پهلوی «هگرچج» می‌بوده و در فارسی «اگرچ» شده و اکنون بغلط «اگرچه» 
می‌نویسند. «چ» در پهلوی بمعنی «هم» می‌بوده و «آگرچه» بمعنی «اگرهم» است که باید در 
فشان قعی ربا وود فایف ایا در کارهای انتقه که فد و نوی تاداتسشتته تست یار ی ۵ 
«دستگیری از بینوایان دریغ ندار اگرچه خود دست‌تنگ باشی» ۰ «میهمان را بنواز اگرچه دشمن 
بافت 4 افرگم آن فر کارهای کفشته مها کین ای هه قسا با عم تدم کرد من با شما تیک 
می‌ کنم) غلطست. در اینجاها باید «باآنکه » آورد. «هرچند» بمعنی هر اندازه است : «هرچند می‌نالی 
بنال سودی نخواهد داشت »* آوردن آن در معنی «باآنکه» (مثلاً گفتن : هرچند با من بدیها کرده‌ای 
من با تو نیکی می‌کنم) غلطست. «هرچه» بمعنای هر چیز است : «هرچه خواهی برایت خواهم 
فرستاد». آوردن آن در معنی بسیار (مثلاً گفتن هرچه خواستم با من بیاید نیامد) غلطست. 


آلگاه » گذشته از ان :۶ انگاه» بمعنی آن هیام است, ول آن را از هتی ود بتروناسرده 
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نها « گذشته از آن »یار بدندی. وی باید جر هر فعتی, راست خود بکار تروق «شما پول بدستت 
آور آنگاه توانیی خانه‌ای خرید» «می‌خواستم سفری کنم اتومبیل پیدا نشد » گذشته از آن هوا همم 
تبرت وت ۳ 

از این رشته واژه‌های بسیاری هست که باید کم کم بسامان گردد و معنی هر یکی روشن گردد و 
هر کدام جز در معنی خود بکار نرود. 

در زبان پاک این قاعده‌ایست : «هر واژه‌ای برای یک معنی . و هر معنایی برای یسک واژه ». 
اندکهه کسان فرونی رها موف وی اش یکسا یی ام نها رات 
نیست. آن کسان زبان را برای سخنبازی می‌خواسته‌اند. ولی زبان برای فهمانیدن معنی و پیش بردن 


کارهای زند گاني نسنت.: 


۳ ۱۵6۲۵۷ ۱-217 ۱20۰01095 001-0 


گفتار چهارم 


پسوند‌ها 9 پیشوند‌ها 


زبان فارسی با حال کنونی گذشته از آکها و آلودگیهايش خود تنگ هم هست. زیرا بسیاری از 
معنیها که نیازمندیم نامی ندارد. اینست می‌باید به پهناوری آن بکوشیم. پهناوری این زبان نیز از دو 
راه تواند بود : 

۱- بهم بستن دو کلمه یا بیشتر و معنیهای نوینی پدید آوردن. 

۲- بکار بردن پسوندها و پیشوندها که از آنها نیز معنیهای نوینی پدید آید. 

اقا یه تست مه اس باه ها ی ات احیی ای اش وس یک تس رز 
نیکخواه » بداندیش , بدخواه » راهنما ء راهشناس » شاهراه . شاهکار » شهرنشین . ده‌نشین . راه‌نشین » 
هتفام شمسا ۶ تسار قاست افیا انکه یداست اه اشها ۶ کارواوه ۷ سم بان مار فان کشک 
ما در این چند سال پیش رفته‌ایم. اکنون می‌گویند : «پیشرفت کرده‌ايم» . ولی غلط است. 

اما پیشوندها و پسوندها در فارسی بسیار است و در زبان بیماری که می‌بود نیز بکار می‌رفت ولی 
چند کمی [ -نقص] يا نابسامانی در آنها می‌بود : 

۱) بیشتر آزها (بلکه همه) ناروان می‌بود و در همه جا نمی آمد. مثلاً گفته می‌شد «سودمند 4 
لیف که پم شش پات ی ار هعرق کلماتمی ام ۱ که که یکی از آمباسش 
ات ای فا ای ای اه ای یی اس مه سای که آنهومهها کهان تست ری با 


پاک می گذرد بسیاری از نویسندگان ۰ سخنرانان و دانشوران از برخی از قاعده‌های آن پیروی کرده و خواه ناخواه برواج آن 


افزوده‌اند. امروز زیانمند باآنکه هنوز عادی نشده ولی گوشها نیز از شنیدن آن رمان نمی‌باشد. 


زبان پاک گفتار چهارم : پسوندها و پیشوندها احمد کسروی 
جز در دو کلمه‌ی «خوراک» و «پوشاک» آورده نمی‌شد. 

۲) بسیاری از آنها بمعنیهای گوناگون می‌آمد. همچون «ناک ». که هم گفته می‌شد «خشمناک » 
اقلا مک مها کشت خی کف من کی ۱6 کل 6 هار کاشتان داکست ۱ 

۳) برخی از آنها هیچ معنای روشنی نمی‌داشت. (چنانکه درباره‌ی «در» و «فرا» خواهیم دید). 

هافر ار اه از ایشا شک یی بای ی ات اش سا را کور انیم تست لشتی: 
بفهمد و بتواند در جایش بکار برد . و هر یکی از آنها را جز به یک معنی نگرفته دیگر معنیها را برکنار 
گردانیم ‏ و هر یکی را در هر کجا که جایش می‌باشد آورده روانش سازیم. اینست مادر اینجا از 


یکایک آنها گفتگو می‌ کنیم و چون پسوندها بیشتر می‌باشد نخست از آنها بسخن می‌پردازيم : 


۴-۱) پسوندها 

۱- آچ : این پسوند برای پدید آوردن نام افزار یک کاری می‌باشد. مثلاً « شکناچ» : افزار 
شکستن. ما در زبان بچنین پسوندی نیاز بسیار می‌داشتیم و ما آن را گزارده و در زبان پاک روان 
گردانیده‌ايم. ولی باید دانست خواست مانه آنست که کلمه‌هایی که با این پسوند پدید می‌آید نام یک 
افار قیفهای ماشد سار «شکنام 4 نام عکوج یا یربا انز دیعری مانته انیا رده بلکه خواست سا 
اینست که «شکناچ» در همان معنی همگانی «افزار شکستن » بماند و در همان معنی بکار رود. 
همنجتین کر مائتد‌های آن: 

از این پسوند در همه جا سود توان جست و واژه‌های بسیاری توان ساخت. همچون : نویساچ , 
جنگاج . پراچ . پزاچ . پالاچ » کوباچ و مانند اینها. 

یت و ماه وین اه کی را رای قااع» اس سار « وشات کسای ۱ 
گوییم که باهم شده‌اند تا روزنامه‌ای یا کتابی نویسند. باین پسوند نیز نیاز می‌بود و ما گزارده‌ايم. این 
۱- این آک يا ناسازگاری در بکار بستن آن » بزودی روشن خواهد گردید. 


۳ ۱۵5۲۵۷ ۱-۳۳ 0.00070 
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پسوند هم جز برای معنای همگانی نیست. از این هم واژه‌های بسیاری توان ساخت. همچون : 
0 جنگاد » زناد » نوازاد » سازاد » پراد و مانند اینها. 

با اینگونه واژه‌هاست که می‌توان واژه‌های کمیسیون و کمیته و کنفرانس و مانند آنهارا ترجمه 
کرد. کمیسیون در ایران بمعنی «کسانی که برای گفتگو کردن و گزیریدن [ ور گرفتن] گرد 
امته‌ال ی نات وهی وان بحای ارم < تراد گفته کمیته سانش که وهای را کار ادن و 
هت وان ایا ۶ تراد ٩‏ تامین. کقق انس اه مش ای سای رد اند وهی وان ان 
«سکالاد » خواند. 

جمعیت پا حزب که امروز گفته می‌شود در فارسی نامی نمی‌داشت. «دسته» باین معنی 
نزدیکست ولی باز جدایی درمیان می‌باشد. جمعیت پا حزب کسانی را می‌گویند که اندیشه‌هایی را 
دنبال می کنند و در ره پیشرفت با یکدیگر پیمان بسته‌اند و دست بهم داده‌اند. در «دسته» این 
معنی نیست. اینست ما واژه‌ی نوینی با همین پسوند پدید آورده‌ايم. بدینسان که چون در فارسی 
برای «اجتماع» نیز واژه نمی‌بود » نخست برای آن «باهمیدن» و «فراهمیدن» را روان گردانيده‌ايم. 
«باهمیدن» در جاییست که یکی بودن اندیشه‌ها و همدستی و هم‌پیمانی خواسته می‌شود ‏ و 
«فراهمیدن * در عاییست که خواست فر یک جا کرد آمدن و فراهم بودن باشن: 

مااز این که ریشه واژه‌های «باهماد »و «فراهساد» را گرفته‌ايم که آن یکی درشست بمعنيی 
«حزب » و این یکی بمعنی میب تاو 

او ان شون سار یی تراسا شین ار کین کت سار امسگ: 
بق ها ی ات ای سا ار سومان انا ان سس بل ور کاس تسام 
می‌بود. زیرا از یکسو آن را در همه جا نیاوردندی » و از یکسو در کلمه‌های خربدار و گرفتار و مانند 
آنها از معنی خودش بیرون بردندی. ما اين را نیز بسامان نهاده‌ايم که در همه جا توانیم آورد و 


۱-در اصل جمله افتادگی داشث و بدیتسان جاپ شده بود : «. آن یکی درست بمعنی جمعیت و حزب می‌باشد»*. 


۱۳۷ ۱۵6۲۵۷ ۱-20 ۲۱20۰01095 001-0 
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« تسار 5 ی و مانند ایتها نیز توانيم گفت. از انسوی بایسد خریدار و گرفشار نیس جر 
بمعنی راست خود (خریدن بسیار و گرفتن بسیار) نیاوریم. 

۴ آک : این پسوند معنی «آنچه کنند» را رساند. همچون «خوراک» که معنی آن «آنجه 
خورند » است. «خوراک گیلانیان برنج است» . «جو خوراک آدمی نیست ». 

این پسوند در فارسی روان نمی‌بود و از آن تنها دو واژه‌ی خوراک و پوشاک آورده شدی ولی ما 
آن را روان گردانیده‌ايم و هر گونه واژه که نیاز باشد توان آورد . همچون آموزاک . داراک ۰ گستراک . 
ی 

سوزاک که در زبانها نام یک بیماریست غلطست ‏ و باید آن را «سوزاناک» گردانید و در معنی 
« آنچه سوزانند» بکار برد." 

«نجاپ » در کارشی بکار می‌رفت ول از آن کاروازهو دیکر جماشهه‌ها نیاه‌دنندی. از انسویق 
«چاپیدن» را در معنی تاراج بکار بردندی. ولی چاپیدن باین معنی از ترکی برداشته شده و از خود 
فارسی نیست و نیازی بآن نمی‌داریم. اینست باید آن را فراموش کرد و «چاپیدن» را به همان معنی 
چاپ کردن روان گردانید و از آن جداشده‌ها آورد. از جمله باید «جاپاک» آورد که «چاپاکها» بمعنی 
«مطبوعات » خواهد بود. 

۵-بار : این پسوند معنی «آنچه در کنار چیزی نهاده» را فهماند. همچون «رودبار » که بمعنی 
زمینهای کنار رود می‌باشد. اینگونه است آرسبار . زنگبار . جویبار و مانند اینها. ارسبار نام بخشی از 
زمینهای آذربایجانست که در کنار رود ارس افتاده. زنگبار جزیره‌ایست که در کنار آفریقا(یا کشور 
۱- اینجا این پرسش پیش می‌آید : چرا پرسیدار و نویسیدار نوشته نشده؟. در گفتار پنجم نیز جوییتار نوشته شده. همانا این 
شمتفیراز زباتشتاش تشه از کسای کفوانشاس مس فاعم ی اممتخیی قر ینم استهة فارا بای کته 


۲- سوزاک که از روی قاعده می‌باید نام هیکانی ناشدتمی تالف نام تک مار باشته ناش که شمنه دبک خلظ بودنش آنست 


که سوز از سوختن (سوزیدن) است که ما کارواژه‌ی ناگذرایش گرفته‌ايم و گذرای آن سوزانیدن می‌باشد و چون گفته‌ايم که 
پشوند اک »#.مفتی «انبمه کنند »را رساند» این با سوزانیدن سار کار است نه با سوختن. 


۳- سوزاناک بسیار چیزها را دربر تواند گرفت همچون بنزین و الکل و نفت و هیزم و مانندهای آن. 
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زبان پاک گفتار چهارم : پسوندها و پیشوندها احمد کسروی 


زنگ) نهاده. جویبار هر زمینی است که در کنار جوی باشد » اینکه را بمعنی خود جوی می‌آورند 


۶- بان : اين پسوند معنی «نگهدارنده و پروا کننده» را می‌رساند. همچون «باغبان » که بمعنی 
نگهدارنده‌ی باغ و پروا کننده‌ی آن می‌باشد. این پسوند روانتر از دیگرها می‌بود و ما می‌باید هرچه 
روانتر گردانیم و هر گونه کلمه بیاوريم . همچون : دهبان » شهربان . گنجبان . راهبان » مرزبان . 
سامانبان ۰ بازاربان . کوچه‌بان و مانند آن. 

۷- دان : اين پسوند معنی ظرف را می‌رساند و این نیز روانتر می‌بوده و می‌باید روانترش 
گرذانيم. کلدان ‏ نمکنان +« حایدان و.مانند آیتها م‌بود و ما مي‌باید آتشدان (بسای متفل) و کاعندان 
(بجای جاکاغذی) و مانند اینها را بیاوریم. 

۸- دبس : این پسوند «ماننده‌ی یک چیزی که برای نشان دادن ساخته شود» را فهماند. 
همچون «تندیس » که بمعنی مجسمه است و ما توانیم کلمه‌های اسبدیس ۰ شتردیس . فیلدیس . 
گلدیس . درخت‌دیس و مانند اینها را نیز بیاوریم. 

» سار : این پسوند بمعنی «جایی که یک چیزی در آن فراوان می‌باشد » است. همچون «رودسار‎ -٩۹ 
که مین ای که زوف کر ان فراوانست مایت از ایتخونه است کوهسان جشمسار » شاخه‌نسار که ار‎ 
پیش می‌آمد نیز ما توانیم گفت : درختسار . چاهسار » دره‌سار . نیسار و مانند اینها.‎ 

بجای کلمه‌های گلزار . لاله‌زار . شوره‌زار ۰ کشتزار و مانند اینها نیز گلسار » لاله‌سار » شوره‌سار 
باید گفت زیرا زار و سار یک پسوند است و ما اکنون باید یکی را بگیریم و آن دیگری را از میان 
بریم. 

هی ای ۱ کی ات تا ان ی اس ی ول لس ات وا راون 
معنی درست خود (جایی که سنگ بسیار دارد) بکار برد. همچنین کلمه‌های شرمسار و سبکسار و 


تکوتساد غلص آرش بانق ای ای یو ری وس ایرد 
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نیز «ستان» را که همچون پسوند بکار برده چمنستان . گلستان . باغستان میآورند غلط می‌باشد . 
و می‌باید بجای آن «سار» را آورد. « آاأستان » بمعنی «یک بخشی از کشور دارای چند شهر بزرگ » 
می‌باشد و خود نامواژه است نه پسوند. به هر حال باید آن را در معنی نامی بکار برد. 

۰ع- گان : این پسوند بمعنی بستگی (نسبت) با یک چیزی را می‌رساند ۰ آهمآچون دهگان که 
بمعنی ده‌نشین است ولی در آن روان نمی‌باشد و ما باید روانش گردانیم و بستگی را تنهابااین 
برسانیم (یاء را از معنی بستگی بیرون بریم). مثلا بگوییم : شهرگان ۰ بهارگان » اروپاگان » 
آفریکاگان ۰ تبریزگان . تهرانگان. (زیرا یاء بمعنیهای دیگر نیز می‌آید و باید باين معنی تنها پسوند" 
« ان » بکار »۳ 

۱ گاه ۶ این شون «جای ره دافم یک کاری 4 را فماند: مقلا کاهگاه «حایی که کسی گر آن 
شاه ای رنه انس ری که آماه ام کم با انامه توان اه سسکا ع کون 
مانند اینها که در فارسی هی ای » ولی چنانکه دیده می‌شود در آنها نابسامانی پیداست. زیرا در برخضی 
پسوند را بخود ريشه پیوندانیده و در برخی «شین» و در برخی «تا و نون » افزوده‌اند. این ناسزاست. 
او ی ی اقفر سر اهاز دایت کام وسانت هی ) اور ان دا ناس | تس ریم 
آهاشن کا هن هرا بقه خاب است وف عابه صاعر کسستگاه مقر « کشگاه» کفت: 

از انسوی این پسوند را دز ومان نیز بکار ی نز ند همجون <« ضبحاه > ۶ «شامکاه 2۷ مالنته آیسرن: 
« اه سوه در وان پمعنی رقان می‌باشد ۶ ۶ کاهی: می ام ول ای حوه‌ایشامان فیکری استت: و 
مي بای انا خر در این مت پسوندی با تیرخه برای زمان کلمه‌ی «ستام را رواخ داد تکام 
«گاهی می‌آمد» . باید گفت : «برخی هنگام می‌آمد ». 

۳- کده : این کلمه نخست بمعنی خانه بوده. ولی اکنون در حال پسوندی بکار می‌رود و معنی 
باصن + کل 
۲- این دستور دشواری درهم آميخته شدن «یای بستگی» (نسبت) و «یای ناشناختگی» (نکره) را از میان برمی‌دارد. در آن 
حال «شهری» دیگر یک معنی بیشتر ندارد و آن « یک شهر از میان دیگر شهرها» می‌باشد. 
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ان شاهای که برایک کاری با مک ری مسا ند اسلا هت تدم + ور هام ترآنیه 
«دینکده» و مانند اینها نیز بگوییم. 

۳- گری : اين پسوند «پذیرفتن چیزی و هوادار آن بودن» را رساند. همچون «صوفیگری » که 
بمعنی صوفی بودن و هوای آن داشتن می‌باشد. همچنانست بهائیگری . شیعیگری ۰ مسیحیگری . 
زردشتیگری و مانند آنها. «اروپاگری» که می‌گوییم «زندگانی اروپا را پذیرفتن و دل بأن بستن و 
خوا نش فافش ۷ اس 

این پسوند داستانی می‌دارد که باید بنويسیم. در فارسی واژه‌هایی است فمعهن دره کر : افدکت.: 
مسگر. ستمگر و بسیار مانند اینها. در آن زبان «گر» برویه‌ی پسوند بکار می‌رفت و معنای آن «بکاری 
پرداختن و آن را پیشه‌ی خود گرفتن » می‌بود ولی راستی آنست که «گر» همان «کر» است که 
گونه‌ی دوم از نامهای کننده از ریشه‌ی «کردن » می‌باشد. چنانکه گفته‌ايم نامهای کننده به سه گونه 
ای ما اف وه ها مرا ای ار کف ی که کفتهایی از کار مها که بشما تست 
و کش که بان مس با کرت اب که گرا نمی ادا هی نافت ایس که 
کون کوتهع وم از نام کفلله بواهه‌ی فیگرصن وس > الف از آخرش اففده مار گفته شمه ۶ تیکحو اه : 
آدمکش . بدآموز (بجای نیکخواها . آدمکشا. بدآموزا). پس مسگر ء آهنگر و مانندهای آنها درستش 
سکره اک از جات هی هک وا تا ایو ها ای در شتا مس نها 
تشمارکه‌ايمد ولی «کری» که از همان < کر * گر فنه شده:جون به یک معنی دیرخ مي‌آیط که سا بان 
نیازمندیم . از اینرو پسوند جداگانه‌اش گرفته و در اینجا یادش کرده‌ايم. 

۳ کین : این پوت پمعنی ۶ بادآ ورندنی یک حال > هی‌باشد: مثلا بیمکین «آنجه بیم ندید 
آورد». این پسوند در معنی «دارنده‌ی یک حال» بکار می‌رفت ولی ما چون بآن معنی «ناک» را 
برگزید‌ايم «گین» را در این معنی بکار می‌بریم. اینست می‌توان «اندوهگین» و «دردگین » آورد 


۱- نویسنده در بیشتر جاها «اروپاییگری » بکار برده. 
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دی ی هکم هی تمد ام ت مق هی ان که اه اس سا فان 
شکنجه دردگین می‌باشد » و نمی‌توان گفت : «فلان مرد اندوهگین است» يا «دلش دردگین 
می‌باشد » و در این معنی باید گفت : «اندوهناک» و «دردناک». 

ی ان ی ره تفت 
نیز رواج داد. 

ماه لا : ای شوت تمعن سای کف یک تعیر فستا متا شوه » اسسرسفار ی لا 2 
جایی که دزد بسیار یافت شود. همچنین شیرلاخ . پلنگ لاخ . آهولاخ و مانند اينها را باید بکار برد. 
«سنگلاخ» که اکنون بکار می‌برند غلطست. باید بجای آن «سنگسار» گفت. 

۶ منک ۶ ای مسفن «می خارنده‌ی یک اجه رم فهماند مار ندمت » کسی که هرد 
می‌دارد. اين نیز در زبان بکار می‌رود و روانست. ولی باید روانترش گردانید و در همه جا بکار برد. مثلا 
سودمند گفته می‌شود . زیانمند هم باید گفت. نیرومند می‌گوییم » زورمند هم بگوییم. 

در پهلوی گاهی پیش از این پسوند واو می‌افزوده‌اند . و همان در واژه‌های تنومند و برومند 
تاکنون بازمانده. ولی ما توانیم آن را نیاوریم و برومند را «برمند» گوییم » و «تنومند» چون غلطست 
(زیرا هر کس دارای تنست) باید آن را فراموش گردانیم و در آن معنی که خواسته می‌شود واژه‌های 
فربه يا سترگ را آوریم. 

۷- ناک : این پسوند معنی دارنده‌ی «یک حال» را رساند. و بیشتر در سهشها آید. همچون 
«خشمناک» که بمعنی دارنده‌ی خشم است. همجنانست : اندوهناک ‏ بیمناک . اندیشه‌ناک » 
تسا ها ما انا 

جدایی میانه‌ی این با «مند» آنست که «مند» در چیزهای پایدار است. همچون : خردمند ء 
دانشمند . ارجمند و مانند اینها. ولی «ناک» در چیزهای ناپایدار می‌باشد . همجون : خشمناک . 


تا تسا خا و هدارا 
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این وله کر قاری وان قب ول ار تاشامان هي اوردند. ریا کاهی پشعتی دار نتوین سک 
حال و گاهی بمعنی پدیدآورنده‌ی یک حال می گرفتند. مثلا تایه هی تن فان بیمتا کسبت » 
هتجتان مین کفنند : «این کار بیمتا کست »زار انسوی. دای میانه‌ی این پسوئن با « کین » تفت ارده 
هر دو را به یک معنی می‌آوردند. ولی ما این دو را جدا گردانیده هر یکی را جز در یک معنی بسامان 
دیگری بکار نمی‌بریم. 

۸س ین : این پسوند معتی «یدید آمده از یک جیسز» را فهماند. همجون «نان جوین» که 
بمعنی نانی که از جو پخته شده می‌باشد. به همان معنیست : چوبین . آهنین ۰ پولادین » زرین ۰ 
سیمین . بلورین » مسین » پشمین و بسیار مانند اینها. 

اف خسشتفت داسسافا ماس ها شک وی بکشه هر همه جا آمخه ثت رش دار که نم هن : 
گندمین . برنجین . سربین . گیاهین . خاکین و مانند اینها. در حالی که باید گفته شود و در همه جا 
روان باشد. از یکسو نیز گاهی بمعنیهای دیگری آورده شدی. مثلاً گفته شدی : خونین . چرکین . 
کت رن تک و سا‌های ایا کاس تیم رو ارو کا نی هت ری تک که و 
خواسته شدی. ولی در زبان پاک باید آن را جز در معنی خود بکار نبرد و این واژه‌های غلط را 
فراموش گردانید. باید خونین آن را گفت که از خون پدید آمده باشد. 

کم که تشعقی ۶ خرا ۷( )یه شیک )تاه ک یه تا تایه قر آم‌مفتی < کرام 6 
را افرف و ستخین را خر بمعتین ساخثه شده از سنک نیاورد. «شیرین » که یمعشی, آخشسیج تلخ 
فتاخته شده نب غلطست: «شیرین * یدید آمده ان شب است و ما مداستی ان تیار سار فسی‌خاریم. 
اینست در زبان پاک بمعنی آخشیج تلخ واژه‌ی شلپ را گزارده‌ايم. «شیرین» را جز در معنی راست 
خود که خوراکهای ساخته شده از شیر باشد نباید آورد. 


اینهاست پسوندهایی که ما بسامان گردانیده‌ايم و در زبان پاک بکار می‌بریم. پسوند" «آک» (یا 


۱-اصل (به اشتباه) : پیشوند. 
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کاف) که بمعنیهای گوناگون بکار می‌رود . همچون : مردک ۰ پسرک ۰ شهرک . عقربک ۰ پشمک و 
مانند اینها و همچنین پسوند «آه» (یا هاء) که همان کاف می‌بوده و هاء گردیده و با فراوانی آورده 
می‌شود . همچون : چشمه . دهانه . آستره . گریه . ناله ۰ تره . سبزه و مانند اینها. چون تاکنون اینها 
را بسامان نگردانيده‌ايم در اینجا از آنها سخن نمی‌رانیم.! 

همچنین است پسوند «وار» که گاهی آورده می‌شود » همجون دیوانه‌وار » مردوار » شاهوار ء 
گوشوار و مانند اینها. همچنین است پسوند «ور» که گویا سبک شده از «وار» است ولی جداگانه 


بکار می‌رود » همچون : دانشور » تاجور و مانند اینها. اینها نیز بسامانی آورده نشده. 


۴-۲) پیشوندها 


احافار : این پیضوند قو مت تکیت بمم را کهمانه دی انکه کاز غدرچی ار ویر سود 


همجون : داد و بازگرفت »۰ «رفت. و بازامد *. دیگری اينکه کاری پیایی بسوده و دامنه پیسدا کرده 


همچون : «از کار بازایستاد» (ایستاد و دیگر یی آن کار نرفت). از اینگونه است : بازچست . 
بازخواست . بازیرسید . بازنشست و مانند اینها. 

اینکه «بازجو» و «بازپرس» و «بازنشین» را بمعنضی مفتش و مستنطق و فتاه اوت‌انش 
راستست و جای ایرادی نیست. 

«بازگفتن » را که بمعنی نقل کردن می‌آوریم از معنی یکم . و خود از آنروست که کار یک بار 
رخ داده و یک بار هم بزبان آورده می‌شود. 

«بارتموهن » که مخت تقسیر با زوشم گرهانیدن سحنيی با داسانی. آورخه می‌شوه از محننی دوم 


«باز کردن» که بمعنی گشادن بکار می‌رود غلط است. واژه «باز» در معنی «گشاده» چون 


۱- نویسنده در دفتر « کافنامه» باین پسوند شرح گشاده نوشته است. 
۲ لیکن سپس بازنشین را بازنشسته گفته‌اند. بدینسان همان ایرادی که به خوابیده و مانندهای [ در بخش ۱-۶ گفتگو شده 


در این نیز هست. 
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مایه ی نافهمیدگی تواند بود و نیازی در زبان بآن نیست باید فراموش گردد. 

و ی ول مد روا تاتت نک ان تست یواست : 
ترامع کرفت »بر افتاه + نرداشت و نسیار مانند ایتها. 

هی تست ۷ بر سای تسه که افستنعا بل یی تام تاه ۶ خواییت هار سود و 
برنشست ». همچنین مانندهای این. دیگران دربند این معنی نبوده «بر» را در هر کجا که 
می‌خواستند می‌آوردند » ولی در زبان پاک ما جز در این معنی بکار نمی‌بریم. در فارسی میانه‌ی 
«بازگشتن » و «برگشتن» جدایی نمی گزاردند. ولی ما جدایی میانه‌ی آنها گزارده هر یکی را جز در 
معنی خود بکار نمی‌بریم : «ببازار رفت و بازگشت » . «اتومبیل برگشت ». 

۳- اد : این پیشوند معنی «برابر یک جیز یا پاسخده آن» را رساند. همچون : پادآواز » پادکار : 
پادرزم ۰ پادزهر و مانند اینها. « پادآواز» آوازیست که در برابر آوازی از کوه يا از جای دیگری برخیزد 
(انعکاس). «پادکار» هم کاری است که در برابر کاری و بپاسخدهی آن کرده شود (عکس‌العمل) ۰ رزم 
بمعنی حمله است و «پادرزم» بحمله‌ای گفته می‌شود که در برابر حمله‌ی دیگر باشد. «پادزهر» 
دارویی است که در برابر زهر برای پاسخدهی بآن داده شود.! 

این پیشوند در زمانهای باستان در فارسی روان می‌بوده. زیرا پاسخ که گفته می‌شود نخست 
«پادسخن » می‌بوده (سخنی که در برابر سخن دیگری باشد). « پاداش» نخست «پاددهش » می‌بوده 
[دادنی که کیرات کار پاش <یادره > قیر ار آن. مها پازماندی ول سسی بشتتة ار کار انشاده 
هشن از خن 

در زبان پاک این را در هر کجا توان بکار برد. ما در بالا از نامواژه‌ها مثل آوردیم. ولی می‌توان آن 
تا ۱ 


در واژه‌ی «پادشاه» ما معنایی برای پاد نمی‌شناسیم. برخی می‌نویسند بمعنی جانشین است و 


۱- این پیشوند چون به نامواژه پیوندد همان کار پیشوند 20 را در زبانهای اروپایی می‌کند. 


۵۵ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ ۲۱20۰01095 001-0 


زبان پاک گفتار چهارم : پسوندها و پیشوندها احمد کسروی 
«پادشاه» نخست بولیعهد گفته می‌شده. ولی این معنی اگرهم در «پادشاه» راست آید در دیگر جاها 
راست نیست و چون امروز جدایی میانه‌ی «شاه» و « پادشاه» گزارده نمی‌شود . ما باید تنها آن یکی 
را بکار بریم و این یکی را فراموش گردانیم. 

۳ ح : این پیشوند «بدی را که با درشستی توآم باشتد # رسان همضون خداخیم : درا گام : 
دزروش ۰ دژکرش و مانند اینها. «دژخوی» کسی را گوییم که خویش بد و بیفرهنگانه باشد. 
هی و یی ۵ | اه کی | ای مات بکتای هی هن و استتهارن. تما که 
آگاهیهایش ناراست و خود فرهنگ‌نادیده باشد. 

ان هم یکی ار شنشونن‌های تسیا تاستاست ۵ ست. لد 4 کفته مي‌ تفه آپنست تامبای 
دشنام و دشمن و دشوار از زمانهای باستان در زبان بکار رفته. دشنام معنایش روشنست. دشمن 
تفر ای ی دقن ار انوا د تت ٩‏ باه که ی تیک دق 
(مینستن در پهلوی بمعنی اندیشیدن می‌بوده). «دشوار» نخست «دشخوار» می‌بوده که بمعنی 
ناآسان است. از اینجا پیداست که پیشوند را به یک معنی بکار نمی‌برده‌اند. 

نی این پسشوند از کار اعتاده بوه و در فار سین فعتای ان را ندانسته کار تم ‌بردند. ولسین شا 
بسامانش گردانیده در زبان پاک بکار می‌بریم. 

۵-فرا : این پیشوند «توآم بودن کار را با پیوستن» رساند. همچون فرارسید . فرانشست . 
شا کف وشن انشا 

«ذ ارسی» سای انس کف وسیا و بان پیوستء. ۶ اب یوار خانه: فر ارسیک ۷ همحتیرم است 
کارواژه‌های دیگر. «فراهمیدن» که ما بمعنی «اجتماع» می‌آوریم از همینجاست. 

این پیشوند در فارسی بکار می‌رفت بی‌آنکه معنایش را بدانند و در جایش آورند. (فرهنگستان 
«فراخواندن » را بمعنی پس خواندن گزارده است) ۰ ولی در زبان پاک بسامانست و جز در معنی خود 


بکار نرود. 


۱-۳۳000070 ۱۵5۲۵۷ م1 


زبان پاک گفتار چهارم : پسوندها و پیشوندها احمد کسروی 


۶ - قوو :این تیشوند با شید هی » است « تام سوفن کتاری را با پایین افشادن # رساند: 
همچون : فرونشست . فروآمد » فرورفت ‏ فروافتاد و مانند اینها. «فرونشست» در جایی گفته شود که 
که تا تا و هه سا 

۷-ا: این پیشوند در زابها معنی «آخشیج» را رساند. همچون : ناخواهان » نابینا ء ناسزا ء ناروا 
مان سای انا 

انم سل من سا مي هر ا ا ‏ صت ۱ ات در تفس 
همسخن . همکار . همدرد » همزبان و مانند اینها. 

این پیشوند در فارسی روان می‌بود ولی ما در زبان پاک روانترش گردانيده‌ايم و در همه جاکه 
نیاز هست توانیم آورد . همچون : همگوی ۰ همخواه . همدل . همکشور ۰ هم‌ارج » همجای و مانند 
اس 

اینها پیشوندهاییست که ما بسامان گردانيده‌ايم و بکار می‌بریم. واژه‌ی «با» که گاهی بسر 
نامواژه‌ها آید (همچون : باخرد . باهوش . باشرم و مانند اینها) و کسانی آن را پیشوند می پندارند ء 
ما آن را «بندواژه» (حرف) شناخته در اینجا یادش نکرده‌ايم. گذشته از آنکه در زبان پاک جز 
نیاز کمی بأن نمی داریم (زیرا بجای باخرد ۰ باهوش و باشرم . خردمند و هوشمند و شرمنده یا 
شرما می گوییم). 

پیشوند «در» در فارسی در یک رشته واژه‌هایی می‌آید ولی معنای روشنی از بسیاری از آنها 
وه و هر کسا کا ماع و هه سای فش تکاس نک مسق و بتک 
درگرفت :با او درافتاد و مائند اینها. چون ما نیز ناکنون نتوانسته‌ايم برای آن معنای روشتی داده 


۱- همبازی - شرکت. 


۷ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ ۲۱20۰01095 001-0 


واژه‌های نوبنی که بکار می‌بریم 


چنانکه در گفتار یکم گفته‌ايم . از آکهای فارسی درآمیختگی آن با واژه‌های بیگانه » بویژه با 
واژه‌های عربی می‌بود . و ما تا توانسته‌ايم آنها را از زبان دور رانده بجایشان واژه‌های فارسی روا 
گردانيده‌ايم. در برخی جاها نیز واژه‌هایی از خود گزارده‌ايم. در برخی جاها نیز واژه‌ای را که می‌بوده 
برویه‌ی راستی انداخته و يا در معنی راستتری روا گردانيده‌ايم. 

بسیاری از آن واژه‌های فارسی شناخته می‌بوده که هر کسی معنی آنها را می‌داند. برخی دیگر 
شناخته نمی‌بوده که در اینجا آنها را در فهرستی مي‌نويسیم : 

ار 
پدید آوریم. 


آراستن : راست گردانیدن » مرتب گردانیدن. اینکه این را در معنی بزک کردن بکار می‌برند 


بیجاست و ما در آن معنی بکار نمی‌بریم. 
آرمان : آرزوی بزرگی که بدیده گیرند و در راهش بکوشش پردازند. 
آز : حرص . بداشتن پول پا جایگاه يا چیز دیگر آرزوی بی‌اندازه داشتن. 
آزرم : شرف . اینکه کسی دربند نام نیک خود باشد. 
آسیب: افتا: و بانهایی که پدرختو کشت و مانند آیتها از رما با تک گ:ا سانتد انتما رسد 


آفرش : آفرینش. از ریشه‌ی یکم (آفریدن) گرفته شده. 


زبان پاک گفتار پنجم : واژه‌های نوینی که بکار می‌بریم احمد کسروی 

اک شید از ایخ وازه‌سداشته‌ها تر هي نوان ايرد اکسفه: اکانیتد: | کته کادبدهومانشه 
اینها 

آموزاک : هر آنچه آموزند . تعلیمات. 

آمیغ : حقیقت » راست یک چیز. 

آهتک ۶ قاری ار ایش نها نت شمان مق هه هکت اف که ]هک ,| کشرز 
معنیی نغمه یا لحن موسیقی بکار می‌برند نابجاست. باید برای آن واژه‌ی دیگری پدید آورد. 

آهیختن : کشیدن و از یک جایی بیرون آوردن : «شمشیر آهیخت». این معنی جز از 

آیین : شریعت » سنت . قاعده‌ی همگانی بزرگ. اینکه آن را در معنیهای کوچکی بکار می‌برند 
(مثلاً به نظامنامه‌های اداره‌ها «آیین‌نامه » می گویند) نایجاست. 

ارچ : قدر » ارزش : «ارج آدمی با فهم و خرد اوست». ارجمند يا ارجدار کسی که دارای ارجست. 

انگیزه (يا انگیزنده) : علت . آنچه کسی را به یک کاری برمی‌انگیزد.! 

انگاریدن : فرض کردن ۰ چیزی نبوده را بوده گرفتن. 

باهمیدن : اتحاد کردن. 

باشنده » باشا : حاضر ‏ موجود. 


بالیدن : بلند شدن . قد برافراشتن. 


۱- اصل : باعث. لیکن این سپس درست گردانیده شده بدینسان : پس از چاپ نخستین گفتارهای زبان در پرچم نیمه‌ماهه . به 
بتفماه بکیفزباران (قای آعاه سوت شیب باباشی که گرهی روط او یبای میک دا گرف یکی 1 گنود 
( - علت) و دومی را شوند ( -سبب) خواند. مثالهایی را که او در اين باره آورده از پبرچم نیمه‌ماهه شماره‌ی سوم در اینجا 
می‌آوریم. درباره‌ی انگیزه (-علت) : «مثلاً کسی خانه‌ی خود را می‌فروشد و چنین می‌گوید : انگیزه‌ی این کار تنگدستی است 
باین‌معنی که تنگدستی او را بفروش خانه برانگیخته است». درباره‌ی شوند ( -سبب) : مثلاً کسی بیمار است بگوییم : «شوند 
این بیماری پرخوری و ناپرهیزی است». یک خانه آتش گرفته بگوییم : «شوندش آن بوده که در نزدیکی در آتش روشن 


کرده‌اند و زبانه‌ی آن به در نیز رسیده و سوختن گرفته ». 


۵۹ ۱۵6۲۵۷ ۱-20 ۲۱20۰010950010 


زبان پاک گفتار پنجم : واژه‌های نوینی که بکار می‌بریم احمد کسروی 

باینده » بایا : واجب . وظیفه. 

بخشیدن : قسمت کردن. اينکه آن را در معنی دادن یا آمرزیدن بکار می‌برند غلطست. 

بر آغالیدن : بروی. کسی برخاستن (مایهوی و ذشمتی کردن). 

بسیجیدن : تدارک کردن ‏ افزار و زمینه برای کار پدید آوردن. 

بیوسیدن آهمچون نیوشیدن] : انتظار داشتن. 

بی یکسو : بیطرف. 

بیابانیگری : وحشیگری. 

پادآواز : انعکاس . بازگشت آواز ‏ آوازی که در برابر آوازی درآید. 

پادکار : عکس‌العمل ۰ کاری که در برابر کاری باشد. 

باه پر هی مسآ 

پایندیدن : ضمانت کردن. پایندنده . پایندا : ضامن. 

پتیاره : بلا ‏ آسیبهای همگانی که از سپهر ‏ - طبیعتأ] پدید آید. 

پرستیدن : خدمت کردن. اينکه آن را در یک معنی پنداری بکار برده می‌گویند : من ترا 
می‌پرستم (که هیچ دانسته نیست چه کاری می کند) غلطست و باید از میان رود. 

ی کات اف «اارف از اه تاشتهها ثیر ان ای که بر که بر که مات ایا زاس 
از واژه‌هاییست که ما گزارده‌ایم). 

پروا : توجه ‏ اعتنا. از این جداشده‌ها نیز توان آورد : پروایید » پرواينده. 

پلشت : نجس . چیز ناپاک. از این جداشده‌ها نیز توان آورد : پلشتید . پلشتنده. 

پنداشتن : زعم » چیزی را بی‌دلیل در دل گفتن. 
۱- کسروی سپس این را ناگذرا گرفت و در معنی گذرایش برآغالانیدن بکار برد. 


۳ ۱۵5۲۵۷ ۱-۵070 


زبان پاک گفتار پنجم : واژه‌های نوینی که بکار می‌بریم احمد کسروی 
پیراستن : از فزونیها و چیزهای نابجا پاک گردانیدن : «روی خود از مو پیراست». «پیرایه» که 
بکار می‌برند غلطست. 
پژوهیدن : خواستن و جستن چیزی : « آدمی از گوهر خود آمیغ‌پژوهست ». 
پیکره : عکس (فتوغراف). 
تیره : یک دسته از مردم. 
جستار (یا جوییتار) : مبحث ۰ جستن دنباله‌دار 
حداسر : مستقل. 
جنگاچ : افزار جنگ. 
جهان : گیتی با آدمیان و دیگر زندگان. 
چامه : شعر. 
چبود : ماهیت » هویت. 
چخیدن : مجادله کردن. 
چیستان : معما لغز. 
خرسند : با سعادت . آنچه از حال خود خشنود می‌باشد. 
خستویدن : (با زبر خا و پیش تا) اقرار کردن. خستونده . خستوا بمعنی مقر است. 
خشنود : راضی. 
خواهاک : آنجه خواهند. 
خود کامه : مستبد. 
حوی « عادت » انخه کسی از مبرشت خوه تداشته سیسش فیدا کرده: 
خیم : خلق » انجهة کسی از شرشت خود داشته, 


۶۱ ۱۵5۲۵۷ ۱-۳۳000070 


زبان پاک گفتار پنجم : واژه‌های نوینی که بکار می‌بریم احمد کسروی 
دژآگاه : وحشی . کسی که آگاهیهایش از جهان بیپا و بسیار عامیانه باشد. 
دژخوی : آنکه خویهایش بد . و خود ناتراشیده است. 
رو مهار این یادها تیر مان آفیت در هه بررشتنه ع مانته اینیا: 
رسد : سهم حصه. 
روزبه : عید. 
رویه [۳۷۵] : شکل . صورت. 
زاب : صفت » چگونگی کسی با چیزی. از این جداشده‌ها نیز توان آورد : زابید زابنده و مانند ایتها. 
سات : صفحه. 
سامان : نظم. 
سای : خال, چسان [یا چه‌سان ] بمعنی به چه حالست. 
سپهر : طبیعت . سراسر این جهان سترسا. 
سترسیدن آهمچون پسندیدن] : محسوس شدن. سترسنده . سترسا بمعنی محسوس است. 
مرگ و اه ی یه تما 
ستیزیدن : لجاجت کردن. 
سده : قرن ۰ صد سال. 
سررشته‌داری : حکومت. 
سرشتن آسریشیدن ]: خمیر کردن. 
سزیدن : جایز بودن . حق کسی بودن. سزنده . سزا بمعنی جایز و حق کسی می‌باشد. 
سکالیدن (با پیش سین) : شور کردن. همسکال کسیست که با او شور کرده شود. 
سمرد : (همچون نبرد) خیال [ وهم | . آنچه در اندیشه‌ی آدمی پدید آید. 


۳ ۱۵5۲۵۷ ۱-۳۱000070 


زبان پاک گفتار پنجم : واژه‌های نوینی که بکار می‌بریم احمد کسروی 

شنکین : آنجه از سنک پدید آسده باشد. بکار بردن آن در معتی گران غلطست. 

سین : شاد با ندوه با خشم با مه با مانند اقا در فلس فیدا فد رحس 1 

شدسیدن آهمچون ترسیدن | : (با زبر شین) دریافتن از راه شنیدن یا دیدن یا بوییدن »یا 
چشیدن . یا دست مالیدن ؛ دریافتن با یکی از اندامهای پنجگانه. 

شلپ [۷2۱0]: شیرین (آخشیج تلخ). 

شهریگری : تمدن. 

و ی )هاگ انجه کار را تفر ان کنتد: 

شیرین : آنچه از شیر پدید آمده. بکار بردن آن در معنی آخشیج تلخ غلطست. 

فرمودن : امر کردن ۰ فرمان دادن. 

فرهیدن : وحی رساندن . به دلش انداختن. 

رها :ستاو آن تبرفیی قزر ای کففر یآ نها سکس تکار این از ها فهاشست که 
۱ 

فهلیدن : اشتغال . مشغول شدن. در «پرداختن» چون معنیهای دیگری بکار می‌رود باید در 
این معنی نیاورد. فهلیدن از واژه‌هاییست که ما گزارده‌ايم. 

کاچال : اثاث خانه. 

گراک : آنچه کنند. 

گزند : زیانی که به تن آدمی رسد و نشانی از آن پدیدار باشد (شکستن و بریده شدن و سوختن 
و مانند اینها). 


گزیریدن : تصمیم گرفتن. ناگزیر که بمعنی ناچار بکار می‌رود غلطست. 


۱- پابرگی واژه‌ی «انگیزه» خوانده شود. 


۶۳ ۱۵5۲۵۷ ۱-۳ 00070 


ان با گفتار پنجم : واژه‌های نوینی که بکار می‌بریم 


کت اک : انحه کشت ند: 

گوهر : اصل . ذات. 

گیتی : زمین و دیگر باشنده‌ها بی‌زندگانی و زندگان. 
لابیدن : التماس کردن. 

مرز : حد ء سر حد. 

مون [۳۷۲] : خاصیت یک چیز. 

نازیدن : افتخار کردن. 

نیازاک : آنچه نیاز پیدا کنند. 


نتوانستنی : کاری که مردم نتوانند » معجزه. 


نیابیدن 1 با فروتنی و پاسداری در برابر 5 ایستادن 9 شی. 9 ۳ 


هزاره : دوره‌ی هزارساله. 


همانا : چنین پیداست. 


هناییدن 7 تافی رقم 


هوده : نتیجه . از این جداشده‌ها نیز توان آورد : هودیدن . هودنده و مانند اینها. 


ور جاوند ا ااشصویی وو قیان و ۱ 


پارستن : دلیری کردن. 


۱- برای روشنی معنی ورجاوند جمله‌هایی از نویسنده که این واژه در آنها بکار رفته می‌آوریم : « کوشش بآبادی زمین بایای 


ورجاوندی آدمیان راست» ۰ « کسانی که بکارهای عمومی (حکومت) وارد می‌شوند باید آن را وظیفه‌ی ورجاوندی بدانند و با 


دل پاک بکار مشغول شوند» ۰ «اين بایای ورجاوندی آدمیان راست که با بدیها و بیماریها بنبردند و تا توانند جهان را از آنها 


۷25۲2۷۲0 


۶۴ 


زبان پاک گفتار پنجم : واژه‌های نوینی که بکار می‌بریم احمد کسروی 


از نکن ترا کرفن «وست باربه وان را رداشت اه هرا رفن اهر آسمهسعتی هار 


یوغ : چوبی که بگردن گاو گزارده بشخم کردن وادارند. 


۶۵ ۱۵5۲۵۷ ۱-۳۱000070 


زبان پاک آسانترین زبانها خواهد بود 


آراستن زبان ایرانی یکی از خواستهای ما بوده و می‌باشد. زیرا ما که درمیان ايرانيانیم باید 
نویساکهای خود را با زبان آنان نوبسیم. از آنسو اين زبان بسیار آلوده و بیمار می‌بود که خواست مارا 
پیش نتوانستی برد. ما برای نویساکهای خود به یک زبانی نیازمندیم که بسامان و ساده و در همان حال 
استوار و توانا باشد. هر کس که خواست . بآسانی تواند آن را یاد گیرد. زبان ایرانی درست بوارونه‌ی اینها 
می‌بوده (چنانکه در کتاب روشن گردانیده‌ایم). اینبود بایستی بآراستن زبان و درست گردانیدن آن 
کوشیم و از گام نخست که در راه کوشش برداشتیم همین را نیز بدیده گرفتیم. 

ولی این کار یک دشواری پدید آورد » و آن اينکه بسیاری از خوانندگان از دیگرگونی زبان رمیده 
از خواندن کناره جستند » و بسیاری زبان بگله گشادند. 

برخی از یاران همین را جلوگیری از پیشرفت دانسته چنین خواستند که آراستن زبان را نگه 
داریم تا هنگامی که پیش رفته باشیم. ولی این نتوانستی بود. زیرا آن زبان بیمار و آلوده نه چیزیست 
که ما توانستیمی دل با آن گرم گردانیم. از آنسو آراستن زبان هر زمان که رخ دادی این دشواری 
قی امتت: 

یگانه‌چاره این می‌بود کفتر این اه تسار اهبجکه پیش رویم 6 آنگاه کتانهایم ودرا بسف سک 
زبان ننوشته برخی را برای یاران با زبان آراسته شده » و برخی را برای دیگران با زبان نزدیک بفهم 
آنان گردانیم » و تاکنون اين رفتار را کرده‌ايم. 


آنچه در اینجا باید گفت آنست که زبانی که ما می‌خواهیم آسانترین زبانها خواهد بود. اگر 


زبان پاک 9 احمد کسروی 
شنیده‌اید دکتر زامنهف زبانی بنام «اسپرانتو» از روی قاعده‌های دانشی ساخته که آسانی آن 
شگفت‌آور است » ما در آراستن فارسی همان قاعده‌ها را بدیده گرفته‌ايم و این زبان را بسیار آسان 
خواهیم گردانید (اگرچه آزادی زامنهف را نمی‌داریم). اکنون هم زبانی که ما بکار می‌بریم دشوار 
نیست ۰ و هر کسی تواند با خواندن یک یا دو کتابی از نوشته‌های ما بان آشنا شود ؛ و اگر کسانی 
بخواهند نیک آشنا باشند . از خواندن و فهمیدن همین کتاب بأن خواهند رسید. چنانکه بارها 


نوشته‌ايم باید در این باره خوانندگان بما یاوری کنند و از بردن اند ک‌رنجی در این باره بازنایستند. 


۲ کل زامتیی 


1-1101۷۷۱۳ 22372 ۶22۳060۳00۲-۱ 


اصل : زمانهف (که درست نیست). 


۶۷ ۱۵5۲۵۷ ۱-0070 


زبان پاک پیوستها احمد کسروی 


یک رفتار زشتی که باید جلو گرفت 


بک‌رفتار رت که ما پارها ارف ی آپرانیان فیده‌یم استت و من را تشک هیدته: 
چنین خواهند که آن را بگیرند و برنگ دیگری اندازند و بنام خود گفتاری گردانند و یا در اینجاو 
آنجا بگویند و بخودفروشی" پردازند. این خوی زشت در درسخواندگان فراوانست. 

درباره‌ی نوشته‌های این کتاب نیز همان رفتار را خواهند کرد. باین‌معنی که خودخواهی و جداسری 
جلوگیرشان خواهد بود که گردن براستی گزارند و بیماری زبان خود را بپذیرند و بگرفتن زبان پاک و 
رواج آن پردازند . و از اینسو سخنانی را که ما نوشته‌ایم و آراستگیهایی را که در زبان پدید آورده‌ایم 
نخواهند توانست نادیده و ناشنیده گیرند » و اینست چاره نخواهند یافت جز آنکه از گفته‌های ما برخی 
را بپذیرند و برخی را نپذیرند , و آنچه پذیرفته‌اند برنگ دیگری اندازند. 

از ایترو ما پیش افتاده می گوييم که چنین رفتاری گذشته از آنکه زشئست. . بیهوده نیز می‌باشد. 
این راهی را که ما برای آراستن زبان و پیراستن آن پیش گرفته‌ايم . یگانه‌راهیست که به هوده تواند 
رسید. اکنون کسانی يا باید همین را بپذیرند و زبان پاک را یاد گرفته در نوشتن و گفتن بکار برند » و 
پا خود را بکنار گرفته به همان زبان آلوده بس کنند. 

دبستانها و دبیرستانها نیز تا چنینند که هستند و آموزاکها و آموزگارانشان اينهایند که می‌دانیم و 
می‌بینیم » بسیار بجاست که زبانشان همان زبان آلوده و بیمار و «دستور زبان»شان همان 
پرداخته‌های گرکانی " باشد ۰ ولی چون روزش رسد و آموزاکها و آموزگاران چنان باشد که ما 
می‌خواهیم » در آن هنگام زبانشان نیز زبان پاک خواهد بود. 

۱- خودفروشی - خودنمایی بیرون از اندازه. 
۲- یکی از کسانی بوده که برای زبان ایرانی دستور زبان نوشته. در همین کتاب نمونه‌ای از ناآگاهی او از دستور زبان مادریش 


را دید‌ید. 


۶۸ ۱۵5۲۵۷ ۱-۳۱000070 


زبان پاک پیوستها احمد کسروی 


کسانی می گویند : بهتر است دستوری برای زبان پاک نوشته شود. می گوییم : امروز را همین 


آبا فارسی زبان همگان تواند بود؟.. 


کتاب «زبان پاک» که بچاپ رسیده و پراکنده شده نامه‌هایی در پیرامون آن رسیده که باشد که 
برخی را در شماره‌های آینده بگفتگو گزاریم. روزنامه را که آغاز کرده‌ايم یکی از چیزهایی که دنبال 
خواهیم کرد همین زمینه‌ی زبانست. در این زمینه گفتنی بسیار است و اینک در اینجا به یکی از آنها 
می‌پردازیم : 

بسیاری از خوانندگان می‌دانند که یکی از اندیشه‌هایی که در سده‌ی گذشته در اروپا درمیان 
سوسیالیستها و دیگر نیکخواهان جهان پیدا شده بودن یک زبان همگانست. باین‌معنی خواسته‌اند که 
گذشته از زبانهایی که هست و هر تیره‌ای با یکی از آنها سخن می‌گوید زبان دیگری باشد که همه‌ی 
مردمان آن را یاد گیرند و دو تن که بهم رسیدند و زبان همدیگر را نفهمیدند با این زبان همگان 
سخن رانند. 

اين آرزو در سده‌ی گذشته پیدا شده و کوششهایی در راه پدید آوردن یک چنان زبانی (زبان 
همگان) بکار رفته که به نتیجه‌ی درستی نرسیده. ولی آرزوی خجسته‌ای می‌بوده که باید ما نیز پی 
آن را گیریم. 

یکی نبودن زبان یکی از گرفتاریهای آدمیانست. برای آنکه چگونگی نیک دانسته شود مثلی یاد 


می‌ کنیم : 


۳ ۱۵5۲۵۷ ۱-۳۳000070 


زبان پاک پیوستها احمد کسروی 

چنین انگارید شما می‌خواهید سفری باروپا کنید و در کشورهای آنجا بگردید. آیا بچند زبان 
نیازمندید که یاد گیرید؟.. اگر بخواهید در هر کشوری با زبان خود آنجا سخن رانید و با هر کسی که 
خواستید بگفت و شنید پردازید ناچارید بیش از پانزده زبان یاد گیرید. یا اگر بخواهید تنها زبانهای 
بزرگ را یاد گرفته با همانها کارهای خود را انجام دهید ناچارید باری چهار زبان : روسی . انگلیسی . 
فرانسه و آلمانی را بدانید. در حالی که یاد گرفتن هر یکی از اين زبانها بسالها رنج کشیدن نیازمند 
است. پس ببینید یکی نبودن زبانها چه دشواری بزرگی را در زندگانی پدید آورده. 

اکنون که در سایه‌ی تلگراف و تلفن و راه‌آهن و هواپیما و اتومبیل و رادیو جهان یکی شده و 
کشورها با همه‌ی دوری بهم نزدیک گردیده همین داستان زبان جلوگیر بزرگیست که مردمان را از 
سودهای این نزدیکی بی‌بهره می گرداند. 

شما در رادیو آواز گویندگانی را از کشورهای بسیاری می‌شنوید ولی زبانشان را نفهمیده سودی 
برنمی‌دارید. 

رادیوی لندن ناچار شده با چهل‌وچهار زبان سخن گوید تا گفتنیهای خود را به بیشتر مردمان 
برساند. 

بسیار بهتر بودی اگر زبانها جز یکی نبودی. (بگفته‌ی یکی از نویسندگان بسیار بهتر بودی اگر 
نمرود آن خیره‌سری را با خدا ننمودی و جهانیان را باین گرفتاری نینداختی). ولی این چیزیست که 
و و ارفا تیا مرو با امیمهه ای زاض را کی کاس رف 
توانست (مگر هزار سال و بیشتر بگذرد). 

اینست نیکخواهان در سده‌ی گذشته چنین اندیشیده‌اند که هر تیره‌ای زبانی را که می‌دارند بدارند 
و درمیان خودشان با آن سخن گویند. لیکن زبانی نیز باشد که همه‌ی مردمان یاد گیرند که چون دو 
تن بهم رسیدند و از یک تیره نمی‌باشند و زبان همدیگر نمی‌دانند با آن گفتگو کنند. 


آرزوی زبان همگان از اینجا پیدا شده و بیشتری از نیکخواهان آن را پذیرفته‌اند. ولی این زبان 


۷۰ ۱۵6۲۵۷ ۱-20 ۲۱20۰01095000 


زبان پاک پیوستها احمد کسروی 


کدام یکی از زبانها باید بود؟.. کدام زبان را برای همگانی باید بر گزید؟.. 

در این باره نیز سخنانی رفته و این روشن گردیده که از زبانهایی که می‌باشد هیچ یکی را نتوان 
برگزید. چه آن زبانها چندان دشوار است که برای یاد گرفتن هر یکی سالها رنج و کوشش می‌باید. 
زبان همگان آسان باید بود که همه یاد توانند گرفت. 

از اینجا برخی از دانشمندان زبانشناس بآن شده‌اند که زبان تازه‌ای بسازند و یکی از آنان دکتر 
زامنهف از دانشمندان لهستان بوده که زبان «اسپرانتو» را ساخته و به پراکندنش پرداخته است. 

این «اسپرانتو » آسانترین زبانهاست. هر کسی نواند آن را از یک ماه تا سه ماه یاد گیرد که بئویسد 
و سخن گوید و کتاب خواند. می‌توان گفت : ده بار آسانتر از آسانترین زبانهای دیگر می‌باشد. 

در این زبان بیش از ۱۶ قاعده‌ی ساده نیست که در یک ساعت باد توان گرفت. به بیش از 
دوهزار ريشه نیاز نمی‌باشد که در یک ماه و دو ماه توان بیاد سپرد. با این ساددگی . زبانیست که با 
انگلیسی و فرانسه همگام می‌رود و کتابهایی از آن زبانها باین زبان ترجمه شده است. 

با اینحال زبان اسپرانتو پیش نرفته و آرزویی که زامنهف می‌داشته انجام نگرفته و این خود 
داستانی می‌دارد که سپس خواهیم نوشت. 

با ایشهمه ما از آن زبان درشهایی گرفته‌ايم. این کار هانشمنه لهستانی نشان داده. که دشنواریق 
اتبا نت یجهی اسامانی ابا کیان کار وان ویحراه شتسار اسان 
گردد. 

ما این را درس گرفته‌ايم و در پیراستن فارسی همان راه را دنبال می‌کنیم . و جای خشنودیست 
که فارسی از میان زبانهایی که ما می‌شناسیم آماده‌ترین آنها برای پذیرفتن سامان و آراستگی 
2 

اینست فارسی (یا بهتر گویم : زبان پاک) از آسانترین زبانها خواهد گردید. 


راستست که خود زبان دیگری خواهد بود » و بزبان عادی امروزی کمتر مانندگی خواهد داشت. 


۷۱ ۱۵6۲۵۷ ۱-210 20۰01095001-0 


زبان پاک پیوستها احمد کسروی 
وت افه ی ای ای ایکا ی سای تسا 
خود را با آن نویسیم و بگوش جهانیان رسانیم. این چه زیان خواهد داشت که از زبان کنونی دور افتد 
ویک زبان جدایی گردد؟. 

چدانکه گفتيم زبان سپرانتو با هممی کوشهیایی کهپیروان و بازاتفی م ی کردند پیش نرفت. آرجا 
در همه جا شناخته گردید و در بیشتر کشورها هواخواهانی پیدا کرد و پس از جنگ گذشته 
بسیار کات بلکه رو بنابودی نهاده ی 
گیرد و رواجش پایدار گردد که کتابها و خواندنیهای ارجداری در آن باشد. یک زبان همگان هنگامی به 
تیه تواتد رسد و خواستی از آن بست توانن آمد که با یک راه همگان توا ناشد: 

دکتر زامنهف و یارانش اسپرانتو را تنها بنام آنکه یک زبان همگانست و جهان بأن نیاز می‌دارد 

ولی فارسی (يا بهتر گویم : زبان پاک) گذشته از آنکه کتابها و خواندنیهای بسیار دارد و خواهد 
داش وگ بابک کوش سار نی که رای تکان دادسیای آغا. تسده که مهم باشته از 
اینرو به پیشرفت آن در جهان امید بسیار بسته می‌شود. ما امیدمندیم آن زبان همگان که جهان بأن 


فا ادا ها ناه رک ان یا تسه اش وا ها 1:3۵ 


۱- پرچم هفتگی ۰ شماره‌ی تحسم: 


۷۲ ۱۵6۲۵۷ ۱-21۱ ۲۱20۰010950010 


فهرست پیشوندها و پسوندها 


فهرست پسوندها (از ویراینده) 

پدید آوردن نام افزار یک کاری : -اچ 
باهم بودن چند کسی را برای کاری : آد 
بسیاری یک کار : او 
آنچه کنند : گنه 
آنچه در کنار چیزی نهاده : - بار 
نگهدارنده و پروا کننده : - بان 
ظرف خ 
ماننده‌ی یک چیزی که برای نشان دادن ساخته شود : - دیس 
جایی که یک چیزی در آن فراوان می‌باشد : - سار 
1 3 
جای رو دادن یک کاری : گاه 
خانه‌ای که برای یک کاری يا یک چیزی بسازند : - کده 
پذیرفتن چیزی و هوادار آن بودن : - گری 
پدیدآورنده‌ی یک حال : کت 
جایی که یک چیز بسیار پیدا شود : لاخ 
دارنده‌ی یک چیز : وش 
8 3 


پدید آمده از یک چیز : - ین 
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زبان پاک 


بودن کاری درپی کار دیگری یا 


پیاپی بودن و دامنه پیدا کردن آن : 

توأم بودن کاری با پلند شدن : 

برابر یک چیزی يا پاسخده آن : 

توآم بودن بدی با درشتی : 

توآم بودن کاری با پیوستن : 

توأم بودن کاری با پایین افتادن (آخشیج بر : 
آخشیج (یک زاب) : 


همبازی در کاری یا در چیزی : 


۷۵5۲2۷ ۱-2۱۳۱2000 


فهرست پیشوندها و پسوندها 


«۷۴ 


آزرم (6227۳0) 
آموزاکها 
آمیغ‌پژوهی 

ارج 

از هزار سال باز 

آند 

انکاشتن (انگاریدن) 
بازیسین 

بسامان 


بسته به 


بیکبار 
پایندان 
پرگ (02:9) 


پنداشتن (پنداریدن) 


واژه‌های ناآشنا و کم آشنا 


رن 

چیزی را راست با 
مرتسب گردانی دن و 
خوبیهایی بان افزودن 
شرف 

تعلیمات 

قدر ؛ اهمیت 

هزار سال پیش باین سو 
مقدار ۰ مبلغ 

فرض کردن 

آخرین 

ِ 

منوط به 


حرف (همچون از » در) 


ی آن (02510۷20) 


خودفروشی 


دررفت 

در اه 
دستاویز 
رده 

رویه (۲۷۷) 
ريشه 


زاب 


۱۵5۲2۷ ۱-2۳90. 


ویراینده 


۰*۷۵ 


فرمایش 
کارواژه 
کارواژه‌ی یاور 


کرده‌شده 


(فعل) لازم 
صیغه (در دستور زبان) 
ذات 


۷25۲2۷۲0 


تا 
ناروان 
ناشاینده 
ناگذرا 


نام‌واژه 


ویراینده 


نامنظم 


نالایق 
(فعل) متعدی 


اسم (در دستور زبان) 


آنچه نویسند 


«۷۶ 


کتابها و دفترهای همبسته با این کتاب 


کاروند کسروی ِ گردآورنده 3 یحیای ۵ کاء 


کافنامه ؛ گردآورنده ِ یحیای کاء 


نوشته‌های کسروی در زمینه‌ی زبان فارسی ِ گرداورنده سس یزدانیان 


واژه‌نامه‌ی زبان پاک ؛ گردآورنده : کوشاد پاکدینی 


نها ان مایم نها ان اه اه ۱ ایکا نیقی ای کی خساخف قفیق: 


۱۲۱۵6://۲۵۱0 ۲2۲۳ ۰۲۱/۷۵5۲۵۷ ۱ ۵0 
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